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شكارچي زنان در انتظار محاكمه
قرار مجرميت متهم در حالي صادر شد كه از 5 قتل، فقط به 2 جنايت اعتراف كرده است

ــتان گلســتان، تيتر يك  ــان در اس ــل  زن ــر قت  خب
ــود. اين قتل ها را  صفحــات حوادث و خبرگزاري ها ب
مردي مرتكب شــده بود كه خودش را مهندس معرفي 
مي كرد. مرد شــيك پوش پس از شناسايي طعمه هايش، 
آنها را به جنگل هاي النگدره گلستان مي كشاند و به طرز 
وحشــتناكي به قتل مي رساند. اين مرد پس از دستگيري 
به قتل دو زن با اين شــگرد اعتراف كرد اما بررســي هاي 
پليس نشــان   داد احتمالا متهم، جنايت هاي ديگري 

را نيز مرتكب شــده اســت. با اين حال متهم در ادامه 
ــات به ديگر جنايت ها اعتراف نكــرد و از آنجا  تحقيق

ــه هويت قربانيان ديگر پرونده نامشــخص بود و هيچ  ك
سرنخي براي اثبات ارتكاب جنايت  از سوي متهم وجود 
نداشت، سرانجام هفته پيش قرار مجرميت قاتل سريالي 
ــتان گلســتان به اتهام دو قتل صادر شد و متهم با  زنان اس

صدور كيفرخواست پاي ميز محاكمه خواهد رفت.

نخستين قرباني
ــته روي ميز  ــال گذش پرونده قتل هاي جنگل النگدره، س
تيم جنايي پليس آگاهي شهرستان گرگان قرار گرفت. دختر 
جواني اواسط آبان ماه، به اداره آگاهي رفت و از ناپديد شدن 
ــح امروز مادرم  ــر داد. او به ماموران گفت: صب ــادرش خب م
ــاعت از رفتنش  ــد اما چند س براي خريد از خانه خارج ش
ــت. هرچه با تلفن همراهش تماس  ــته و برنگشته اس گذش
ــت. مطمئن هستم براي او اتفاق بدي  مي گيرم، خاموش اس

افتاده است.
در پي اظهارت دختر جوان، پرونده اي با عنوان «مفقودي» 
ــدن  در اداره آگاهي به جريان افتاد اما چند روز بعد با پيدا ش
ــگ و بويي جنايي  ــدره، ماجرا رن ــدي در جنگل النگ جس

گرفت. 
ــدن جسد يك زن  وقتي ماموران پليس در جريان پيدا ش
ــدند. جنازه متعلق به  ــگل قرار گرفتند، راهي آنجا ش در جن
ــايي همراه نداشت.  ــال بود كه هيچ مدرك شناس زني ميانس
ــان مي داد  زن بر اثر خفگي به قتل رسيده  ــي  اوليه نش بررس
ــديد روي سر و صورتش  ــت. با اين حال آثار جراحت ش اس

نيز به چشم مي خورد. 
ــخص شد. ماموران  ــيد كه هويت قرباني مش طولي نكش
ــت كه دختر او چند روز  ــدند مقتول همان زني اس متوجه ش
پيش، با مراجعه به اداره آگاهي از ناپديد شدن مرموز وي خبر 
داده بود. در چنين شرايطي پرس وجو از خانواده مقتول آغاز 
ــد زماني كه جسد مقتول پيدا شد، طلاهايش  ــخص ش و مش
همراه او نبود. اين در حالي بود كه به گفته خانواده مقتول، وي 

قبل از ناپديد شدن، مقدار زيادي طلا همراهش داشت. پس از 
به دست آمدن اين اطلاعات، نخستين فرضيه اي 
ــرقت بود و  ــد، جنايت با انگيزه س كه مطرح ش
ــت دنبال قاتلي مي گشتند  كارآگاهان مي بايس
ــال، همه طلاهايش را  ــه بعد از قتل زن ميانس  ك

دزديده بود. 
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 كشف سرنخ
كارآگاهان در اين مرحله از تحقيقات به شناسايي 
افرادي پرداختند كه با هر دو قرباني در تماس بودند. 
ــت، آنها به مرد  ــس از دومين جناي ــط 20 روز پ فق
ــرنخ ها نشان مي داد با هر دو  ــيدند كه س جواني رس
قرباني در تماس بود. اين مرد شناسايي شد اما پليس 
ــند نياز  براي محكوم كردن او به مدارك محكمه پس
ــان وي را زير نظر  ــت. به همين دليل كارآگاه داش
ــت  گرفتند تا بتوانند مدرك محكمي عليه او به دس

بياورند. 
ــتان مي گويد:  ــتان گلس رئيس پليس آگاهي اس
ــوس پليس سايه به سايه اين مرد را  تيم هاي نامحس
تعقيب مي كردند تا اين كه متوجه شدند وي در يكي 
از بوستان هاي شهر تردد دارد. رفتار او طوري بود كه 
به نظر مي رسيد دنبال طعمه تازه مي گردد. چند روز 
ــديم اين مرد به زن ميانسالي نزديك  بعد متوجه ش
ــرد. صحبت آنها  ــر صحبت را با او باز ك ــد و س ش
چند دقيقه اي ادامه داشت، طوري كه زن ميانسال 

ــد و دقايقي بعد هر  اعتمادش به مرد جوان جلب ش
دوي آنها به سمت جنگل به راه افتادند. 

اين مقام انتظامي ادامه مي دهد: مقصد آنها جنگل 
ــتيم كه اين مرد همان قاتل  ــكي نداش النگدره بود. ش
ــل مي كرديم، احتمال  ــت. اگر تعل تحت تعقيب اس
ــاند. به همين دليل  ــت طعمه خود را به قتل برس داش
وارد عمل شديم و مرد جوان را در عمليات ضربتي 
ــه محلي برديم كه  ــم. همزمان او را ب ــتگير كردي دس
ــده بود. مرد  ــال در آنجا پيدا ش ــاد دو زن ميانس اجس
ــوكه بود، همان  ــتگيري اش ش جوان كه هنوز از دس

ــراف كرد و جزئيات قتل دو زن  ــا به جنايت ها اعت ج
ميانسال را شرح داد. 

متهم، به ارتكاب دو جنايت اعتراف و عنوان كرد 
با مقتول اول در يكي از بوستان هاي شهر و با دومين 
ــافربري آشنا شده و با معرفي  قرباني در ترمينال مس
ــود به عنوان مهندس، اعتماد آنها را جلب كرده و  خ
ــب با انتقال آنان به جنگل النگدره،  در فرصتي مناس

نقشه خود را اجرا كرده است. 

 دومين جنايت
بررسي  پليس براي كشف راز قتل زن ميانسال با گذشت چند ماه از حادثه 
ــرنخي به دست نيامد. پليس احتمال مي داد مقتول به  ــيد و هيچ س به جايي نرس
عنوان مسافر سوار خودرويي شده اما سرنشينان خودرو وي را ربوده و پس از 

سرقت طلاهايش، به قتل رسانده اند.
ــي  در اين زمينه ادامه داشت، مرداد امسال، حادثه ديگري  در حالي كه بررس
رخ داد. رئيس پليس آگاهي استان گلستان مي گويد: چهارم مرداد خبر ناپديد 
ــالي به پليس گزارش و بررسي ها براي يافتن اين زن آغاز شد  ــدن زن ميانس ش
ــواده اي كه براي تفريح  ــت نيامد. چند روز بعد، خان ــا هيچ ردي از او به دس ام
ــد زني ميانسال  به جنگل النگدره رفته بودند، جس
ــدند و پليس را خبر كردند. آنها بسرعت  مواجه ش
ــد زني را در آنجا  ــدند و جس راهي محل حادثه ش
ــيده بود و روي  ديدند كه براثر خفگي به قتل رس
ــر و صورتش آثار جراحت شديد ديده مي شد.  س
اين زن نيز هيچ مدرك شناسايي همراهش نبود اما 
ــي پرونده افراد ناپديد  خيلي زود ماموران با بررس
ــايي كردند. اين زن  ــده، هويت مقتول را شناس ش
ــده بود  ــز براي خريد از خانه خارج و ناپديد ش ني
ــرد، اين بود كه طبق  ــا آنچه توجه ما را جلب ك ام
ــن زن، وي هنگام خروج از  ــاي خانواده اي گفته ه
خانه مقداري طلا همراه داشت كه وقتي جسدش 

پيدا شد، از آنها اثري نبود. 
سرهنگ محمدرضا اكبري ادامه مي دهد: ما با دو 
ــگرد جنايت در هر  پرونده قتل مواجه بوديم كه ش
دو يكي بود. قاتل پس از جنايت، طلاهاي قربانيان 
ــكل  ــرقت كرده و هر دوي آنها را به يك ش را س
ــف جسد  ــانده بود. از طرفي محل كش به قتل رس
دوم فقط 500 متر تا محل پيدا شدن جسد قرباني 
نخست فاصله داشت و همه اينها نشان مي داد ما با 

يك جنايتكار بي رحم روبه رو هستيم. 

مجرم سابقه دار 
در بررسي ها مشخص شد مرد تبهكار چند سال قبل نيز به اتهام فريب و كلاهبرداري از زنان 
و دختران دستگير و زنداني شده بود. تحقيقات نشان  داد وي مدام در استان هاي اردبيل، گلستان، 
تهران و گيلان در رفت و آمد بود. همين مساله ظن پليس را بيشتر و كارآگاهان را با احتمال وجود 
قتل هاي ديگر در پرونده مرد روبه رو كرد. از سويي هنگام دستگيري متهم، انگشتري همراه وي 
ــد. با اين حال متهم  ــت و ممكن بود متعلق به قرباني ديگر او باش بود كه به دو مقتول تعلق نداش

فقط به دو جنايتي كه پليس از آنها مدرك داشت، اعتراف كرد.
علي حاجي دون، بازپرس شعبه سوم دادسراي عمومي و انقلاب گرگان كه رسيدگي به اين 
ــال فقط به دو جنايت  ــده دارد، درباره اين پرونده مي گويد: با اين كه متهم ميانس ــده را به عه پرون
اعتراف كرد اما سال هاي1389 و 1390، جسد سه زن در جنگل هاي توسكستان و زيارت استان 
گلستان پيدا شده بود. هيچ مدرك شناسايي همراه قربانيان پرونده نبود و در تحقيقات پليسي و 

بررسي پرونده هاي فقداني ديگر استان ها هيچ رد و سرنخي از هويت مقتولان به دست نيامد.
ــيدن  ــيوه به قتل رس ــت، ش ــده ادامه مي دهد: نكته اي كه مهم و قابل توجه اس ــرس پرون بازپ
ــباهت زيادي به قتل دو زن ديگر دارد. همين موضوع باعث شد  ــت كه ش ــناس اس ــه زن ناش س
ــد. در تمامي پنج  ــناس هم باش ــه زن ناش ــود كه مرد جنايتكار عامل قتل س اين احتمال مطرح ش
جنايتي كه در پرونده مطرح است، سن قربانيان 40 تا 50 سال است. همه مقتولان خفه شده اند 
ــوزانده تا هويت  ــويي قاتل پس از جنايت، لباس و مدارك هويتي تمامي مقتولان را س و از س
ــرت و دور افتاده در  ــه جنايت، محل هاي پ ــي اين پنج قتل، صحن ــود. در تمام ــف نش  آنها كش

جنگل بوده است. 
ــفانه عامل اين جنايات چهره مقتولان را پس از قتل از بين مي برد يا چهره آنها به خاطر  متاس
گذشت زمان از بين رفته بود و به همين دليل چهره اي از سه قرباني ناشناس در دست نيست تا 
ــرانجام باتوجه به آن كه هيچ مدركي درباره ديگر جرايم  ــايي كرد. س ــود خانواده آنها را شناس بش
احتمالي متهم به دست نيامد، قاضي علي حاجي دون، قرار مجرميت مرد ميانسال را به اتهام دو 

قتل صادر كرد.
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  شاهد حلاج

برخي كارشناسان از بالا بودن حجم پرونده هاي 
قضايي انتقاد مي كنند. به نظر شما اين انتقاد تا چه 

حد درست است؟
ــز داريم. نمود  ــفانه ما يك جامعه قانون گري متاس
قانون گريزي بيشتر در نهادهاي دولتي و اداري نهادينه 
ــود. در جامعه اي  و اين فرهنگ به مردم منتقل مي ش
ــت، مردم بيشتر به حقوق  كه قانون در آن محترم نيس
ــز آمار بالاي  ــر تعدي مي كنند و نتيجه آن ني يكديگ
ــكايات و طرح دعاوي در قوه قضاييه است. با اين  ش
حال برخي شكايات كه مربوط به موضوعات صنفي 
ــت، مي تواند در مراجع خاصي مانند  و اجتماعي اس
ــوراي حل اختلاف مطرح شود؛ البته نه به شكلي  ش
ــكايات در قوه قضاييه  ــه الان داريم. اكنون همه ش ك
متمركز مي شود و با توجه به ساختار دستگاه قضايي 
از نظر نرم افزاري و سخت افزاري، فشار غيرمتعارفي 
ــود؛ به طوري كه از  ــتگاه قضايي تحميل مي ش بر دس
دعواي 2000 توماني تا مسائل مهم به دستگاه قضايي 
ــود. بنابراين موضوع شكايات و دعاوي  ارجاع مي ش
بيشتر به ساختار فرهنگ اجتماعي برمي گردد. يعني ما 
ساختاري داريم كه مردم را نسبت به تكاليف و  حقوق 

خودشان آگاه نمي كند.
ــان خبر ندارند يا به  مردم اغلب از حقوق خودش
ــان در مقابل ديگران عمل نمي كنند. تعدي  تكاليفش
ــت كه قانون در  ــي از اين اس به حقوق يكديگر ناش
ــي و روح جمعي جامعه، مهم و قابل  فرهنگ عموم
ــوب نمي شود تا مردم از نظر اخلاقي و  احترام محس
در عمق وجدان و شرافت انساني خود نگران تخلف 
ــند. در اخلاق عمومي جامعه ما، منش  ــون باش از قان
اجتماعي تبعيت از قانون وجود ندارد و اين مهم ناشي 
ــت كه اين  از بي قانوني حاكم بر نهادهاي قانوني اس
فرهنگ را در روح جمعي جامعه خواسته و ناخواسته 

مي دمند. 
مردم هنگام مراجعه به ادارات دولتي كشور مي بينند 
ــزاران امردر انجام وظايف خود از قانون تبعيت  كارگ
نمي كنند و طبق ضوابط حوزه مسئوليت خود، پاسخ 
ــرعي و  قانوني نمي دهند. لذا نااميدانه  به ابزار غيرش
ــوند و اين فرهنگ به روح  ــل مي ش غيرقانوني متوس
جمعي جامعه منتقل و روح جمعي جامعه قانون گريز 
ــود. در نهايت در اين اوضاع و احوال است كه  مي ش
ــبت به  تعداد درگيري ها و تعديات حقوقي مردم نس
ــبت به مردم و برعكس بيشتر  مردم  و كارگزاران نس
ــود و به اين ترتيب در رسيدگي به شكايات در  مي ش
قوه قضاييه بر اثر اين فشار غيرمتعارف و طاقت فرسا 
ــي)، دقت و عدالت، قرباني  ــه با آمار جهان (درمقايس

سرعت و عجله يا بي حوصلگي مي شود.
بنابراين مي توان گفت بسياري از شكايات مطرح 

شده ضرورتي ندارد؟ 
بخش عظيمي از پرونده ها موضوعاتي نيست كه 
ــتري و مرجع قضايي را بگيرد.  بخواهد وقت دادگس
ــداري از اين بار  ــا اقدامات صورت گرفته مق ــه ب البت
كاسته شده است اما كافي نيست. مثلا قبلا تمام جرايم 
غيرعمد و تصادفات در دادگستري رسيدگي مي شد 

اما الان از دادگستري جدا شده است.
ــارت  ــه اعتقاد من تعدادي از تصادفات كه خس ب
ــت، اصلا جنبه كيفري  صرف يا صدمات جزئي اس
ــان  ــت در نهادهايي كه وظيفه ش ــر اس ــدارد و بهت ن
رسيدگي به خسارات و صدمات ناشي از تصادفات 

ــوراهاي حل  ــيدگي شود. نهادي مثل ش ــت، رس اس
ــئوليت را به عهده بگيرد.  ــلاف مي تواند اين مس اخت
ــته اند  ــوراهاي حل اختلاف نتوانس ــه تاكنون ش البت
ــتگاه هاي قضايي را كم كنند؛ چون  ــي دس بروكراس
ــق نبوده و هم  ــاختار موف ــوراها هم از نظر س اين ش
ــنگين  ــه نتيجه گيري، در كاهش آمار و بار س  از جنب

قوه قضاييه تاثير مثبتي نداشته اند.
برخي كارشناسان نيز معتقدند تعداد زياد عناوين 
ــون داريم، مي تواند يكي از  ــه اي كه در قان مجرمان
دلايل شكايات زيادي باشد كه در سيستم قضايي 

مطرح است؟
ــي از شكايات مربوط به اين موضوع است.  بخش
ــت كه فقط يك  ــنگين اس با اين حال آمار آن قدر س
ــت. مساله چند بعدي است و  يا دو عامل مطرح نيس
اغلب موضوعات در بخش پيشگيري و بازدارندگي، 
به دستگاه قضايي ارتباط پيدا نمي كند. چون دستگاه 
قضايي زماني وارد موضوع مي شود كه اتفاق مجرمانه 
كيفري يا اختلاف حقوقي رخ داده باشد، مثلا موضوع 
چك هاي بلامحل در كشورهاي ديگر در يك پروسه 

بانكي پيگيري مي شود.
 اگر مساله چك بي محل از دستگاه قضايي گرفته 
ــد. در ارتباط با  ــي از آمار كاهش مي ياب ــود، بخش ش
تصادفات، اختلافات پيمانكاري و مشكلات اصناف 
ــده  است  ــت. همه اينها باعث ش هم  همين طور اس
ــتم متورم طرح شكايات و دعاوي  ما امروز يك سيس
ــته باشيم و نهادهاي مربوط در جهت جلوگيري  داش
ــي نمي كنند. مثلا بانك ها  ــي، هيچ كمك و بازدارندگ
مي توانند در مورد چك هاي بلامحل، مثل كشورهاي 
ديگر عمل كنند و به هر كسي دسته چك ندهند تا افراد 
سودجو نتوانند از چك، براي تضييع و تعدي به حقوق 

ديگران سوءاستفاده كنند.
ــي تا چه حــد مي تواند در  ــاي اجتماع تنش ه

انباشت پرونده ها نقش داشته باشد؟
همان طور كه گفتم، وقتي صلابت قانون در جامعه 
ــد، موجب تجري مجرمان و متخلفان  ملموس نباش
ــود. وقتي  ــلب اطمينان و آرامش عمومي مي ش و س
مردم احساس امنيت نمي كنند،  براحتي نمي توانند از 
حقوق شان دفاع كنند و مجرمان هم جري تر مي شوند. 
اين موضوع دو وجه دارد؛ يكي اين كه شخص خودش 
احساس امنيت نمي كند و گاه اين احساس ناامني به 
ــود، يعني فرد به تصور اين كه  وقوع جرم منجر مي ش
نمي تواند حقش را بگيرد، به سليقه ها و ابزار شخصي 

متوسل مي شود. 
ــكاران و  ــت كه خلاف ــم اين اس ــر ه ــه ديگ وج
ــان به دليل عدم صلابت و قدرت قانون و نبود  مجرم
ــت به ارتكاب جرم  مجازات بازدارنده، براحتي دس
ــك نمونه چگونه در يك نظام مقدس  ــد. در ي مي زنن
ــن  به  ــد نفرجرات مي كنند در روز روش ــك يا چن ي
ــدن  يك زن جوان تعدي كنند؟ دليل آن، نهادينه نش
ــت  صلابت و قدرت قانون در اذهان خلافكاران اس
ــتر  ــي مواقع مجرمان بيش ــد برخ ــه نظر مي رس  و ب

احساس امنيت مي كنند.

براي اين كه حجم شــكايات كم شود، چه بايد 
ــاره كرديد، آگاه  كرد؟ مثلا يكي از مواردي كه اش

كردن مردم از حقوق شان بود.
ــكايات و  مولفه هاي زيادي براي كاهش تعداد ش
دعاوي و به طور كلي جرايم وجود دارد اما من هميشه 
يك پاسخ اوليه كليدي دارم كه همه راه ها به آن ختم 
مي شود و معتقدم تا وقتي اين شاه كليد در عمق اعتقاد 
و باور عملي مجريان قانون نباشد، هيچ راهكاري موثر 
ــه در جامعه و در فرهنگ و  ــد بود. تا زماني ك نخواه
ــئولان و مردم و تا حدودي قانون،  اذهان عمومي مس
محترم شمرده نشود، هيچ ابزاري نمي تواند جامعه را 
به طور مطلق قانونمند كند و از تعدي به حقوق ديگران 
ــون بايد در جان و روح عمومي  ــاز دارد. تقدس قان ب
جامعه حضور مطلق داشته باشد؛ به طوري كه همه بر 
اين باور باشند كه در صورت تعدي به حقوق ديگران، 

بلافاصله مجازات خواهند شد.
ــد در اجراي نقطه به  ــرف ديگر مجريان باي  از ط
ــند. تا وقتي اين احساس و تقدس  نقطه قانون بكوش
قانون وجود نداشته باشد، هيچ طرح و برنامه اي موفق 
نخواهد شد، البته محترم و مقدس كردن قانون، مستلزم 
ــطح ملي است و گرنه مقطعي و  اراده و تصميم در س
موردي كردن اجراي قانون، هيچ دردي را دوا نمي كند 
بلكه به بي قانوني در حوزه هاي ديگر منجر مي شود. 
ــران، جلوي  ــي در خيابان هاي مركزي ته ــلا گاه مث
ــد، مي گيرند و  ــه خلاف مي كنن ــي را ك موتوري هاي

موتورشان را توقيف مي كنند.
 بسياري از  اين افراد از اين طريق مخارج زندگي 
خانواده شان را تامين مي كنند و وقتي موتورشان توقيف 
ــود، از نظر روحي و رواني ضربه مي خورند و  مي ش
ــراي ارتكاب جرم آماده  ــا اين كار آنها را ب ــع ب در واق
مي كنيم. نمي خواهم بگويم اصولا برخورد با خلافكار 
ــت اما وقتي مي خواهند  اعمال قانون كنند و  غلط اس
موتور موتورسواران را بگيرند، قبلا بايد زمينه هاي آن 
را فراهم كنند در غير اين صورت عكس العمل منفي 
ــت و آن جواني كه به جاي دزدي  در پي خواهد داش
ــده و با آن مخارج  ــي، موتوري خري و قاچاق فروش
ــيله اش را از او  زندگي اش را تامين مي كند، وقتي وس
مي گيرند، زمينه براي تبديل او به دزد و قاچاق فروش 
مواد مخدر فراهم مي شود. بنابراين وقتي مي خواهيم 
در جامعه قانوني را اعمال كنيم، بايد زمينه هايش فراهم 

شود تا نتيجه مثبت به دست آيد. 
قانون بايد ابزاري شود تا جامعه را با آن اداره كنند 
ــند اما وقتي به صورت موردي و  و به آن نظم ببخش
مقطعي، از طرف يك نهاد كشور، تصميم به اجراي 
قانون گرفته مي شود، طبعا هزاران مشكل در پي  آن 
ــخصيت اجتماعي،  ــد آمد. بنده كه از نظر ش خواه
ــتم، هرازگاهي  ــختگير بودن قانون هس معتقد به س
ــون عليه قانون  ــن صحنه هايي كه قان ــا ديدن چني ب
ــود، خيلي متاثر مي شوم؛ وقتي مي بينم  اعمال مي ش
ــي  جواني كه معاش روزانه اش باربري يا مسافركش
ــا گريه به مامور التماس  ــت و چگونه ب با موتور اس
مي كند تا موتورش را توقيف نكنند. واقعا اين گونه 
ــت چون اين افراد خرج  اجراي قانون بي قانوني اس
ــه دارند و اگر موتورش را توقيف كنند، پولي  روزان
ــه ندارند. در مقابل اين صحنه  ــراي خرج زن و بچ ب
ــاهد خلاف هاي آشكار جواناني هستيم كه سوار  ش
خودروهاي چند صدميليوني مي شوند و  خيابان ها 
ــه عرصه نمايش خلاف قانون قرارمي دهند  را آزادان

و در مورد آنها كمتر اعمال قانون مي شود.

3گفت وگوي ويژه

بررسي دلايل حجم بالاي پرونده هاي دستگاه قضا در گفت وگو با حسن تردست، قاضي بازنشسته دادگستري

قانون عليه قانون
 مسئولان دستگاه قضايي و كارشناسان همواره از آمار بالاي پرونده ها خبر مي دهند و آن را 

امري منفي مي دانند كه تبعات گسترده اي از جمله اطاله دادرسي را در پي دارد. در گفت وگو با حسن 
تردست، قاضي بازنشسته دادگستري، به بررسي اين موضوع پرداخته ايم.تردست كه بيش از 30 سال 
قضاوت كرده سپس به وكالت روي آورده است، از نزديك با مشكل حجم بالاي پرونده ها مواجه بوده 

و نسبت به آن نيز انتقاد دارد.
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ــيرين و شهاب تمام شدني نبود اين را همه اعضاي  درگيري هاي ش
ــروع  ــتند. اختلاف ميان آنها فقط چند روز بعد از ش خانواده مي دانس
زندگي مشترك شان آغاز شد. شيرين كه خودش روان شناس است و 
ــت چاره اي براي  براي نجات زندگي زوج ها راه چاره مي يابد، نتوانس
ــت تا به  ــوهرش را با ضربه چاقو كش ــودش پيدا كند و ش ــي خ زندگ
ــهاب با اين كه  ــت، پايان بدهد. خانواده ش درگيري هايي كه با او داش
ــكايت كرده  بودند، اما اعلام انصراف كردند و گفتند حاضر به  ابتدا ش
ــتند. شيرين دو هفته قبل وقتي در شعبه 113  ــان نيس قصاص عروسش

ــتان زندگي  ــتان تهران از خودش دفاع مي كرد، داس دادگاه كيفري  اس
مشترك كوتاه، اما پر از فراز و فرودش را توضيح داد.

اولين كسي كه عليه شيرين در دادگاه اعلام جرم كرد نماينده دادستان 
تهران بود. او مي گويد: محتويات پرونده و شواهد موجود نشان مي دهد 
شيرين و شهاب از زماني كه با هم نامزد بودند، اختلاف داشتند و بعد از 

ازدواج هم درگيري هاي شديدي ميان شان پيش آمده بود. 
روز حادثه هم آنها چند بار با هم درگير شدند و در نهايت با دخالت 
خانواده شيرين، آنها آشتي كردند،  اما پس از اين آشتي كنان، شيرين و 
شهاب دوباره با هم درگير شدند و شيرين، همسرش را با ضربه چاقو 

به قتل رساند. 

ــد ضربه  ــر اين كه اصلا متوجه نش ــاي متهم مبني ب ــاره ادع او درب
ــان مي دهد او به  ــوع ضربه نش ــورد، مي گويد:ن ــه مقتول خ ــور ب چط
ــاره اين كه چاقو را از مقتول  ــه را وارد كرده و ادعايش درب ــد ضرب عم
ــيار قوي هيكل بوده  ــت. چون مقتول بس ــت نيس ــت، درس گرفته اس
ــخت بوده، ضمن اين كه  ــيار س ــت او بس بنابراين گرفتن چاقو از دس
ــان مي دهد ضربه اي كه  ــت مقتول نش آثار زخم برجا مانده روي دس
ــت كه بر  ــت و زخمي اس ــده، زخم تدافعي نيس ــت او وارد ش به دس
ــت. هرچند متهم مي گويد زندگي سختي  ــده  اس اثر درگيري ايجاد ش
 داشته، اما اين موضوع توجيه كننده قتل نيست و شيرين از نظر دادسرا 

گناهكار است.

عروس همسركش بخشيده شد
پدر  مقتول: اعدام متهم دردي از من دوا نمي كند

شيرين وضع روحي خوبي ندارد و تمام مدتي كه 
ــه صحبت مي كند، مي لرزد و نمي تواند  درباره حادث
ــي حرف بزند. او درباره روز حادثه مي گويد:  بخوب
بعد از اين كه با شهاب نامزد كردم، متوجه شدم آدم 

بداخلاقي است. 
پس از ازدواج او مرتب مرا اذيت مي كرد و كتكم 
ــتم. تازه عروس بودم  ــي زد. روزهاي خوبي نداش م
ــرم بودم و فكر  ــه نگران عصبانيت همس اما هميش
مي كردم چون روان شناس هستم، مي توانم زندگي 

ام را اداره كنم، اما نتوانستم. هرروز كه خانه بوديم، به 
بهانه هاي مختلف با من دعوا مي كرد. بارها مرا كتك 
ــرون كرد. اوايل كه دعوا مي كرديم،  ــه بي زد و از خان
موضوع را به پدرشوهرم مي گفتم تا وساطت كند. 

او هم چند بار ما را آشتي داد و گفت شهاب ديگر 
رفتار بدي نخواهد داشت، اما شهاب خيلي عصبي 
بود و نمي توانست رفتارش را كنترل كند و اعضاي 
خانواده اش هم اين را مي دانستند. وقتي پدرشوهرم 
ــوع را به  ــت نمي كند، موض ــت ديگر دخال مي گف
خانواده خودم مي گفتم و از آنها كمك مي خواستم. 
ــد؛  ــرادر بزرگ ترم خيلي درگير مي ش ــهاب با ب ش
چون برادرم از من حمايت مي كرد. تلاش من هيچ  
فايده اي نداشت. ما بايد از هم جدا مي شديم، 

اما من دير به اين نتيجه رسيدم.
متهم ادامه مي دهد: روز اول عيد بود كه او 
به من گفت بايد به سفر برويم. گفتم نمي شود 
چون دو روز ديگر عروسي برادرم است، بايد 
تهران بمانيم. قبول نكرد و اصرار داشت بايد 
برويم. بر سر اين موضوع مرا بشدت كتك زد 
و بعد هم از خانه بيرون كرد. با برادرم تماس 
ــم بيايد، پدر و  ــه او گفتم به كمك ــم و ب گرفت
ــادرم هم همراهش بودند پدرم براي اين كه  م
ــود، گفت عروسي برادرت  درگيري تمام ش
ــوهرت مي گويد، به سفر  ــت اگر ش مهم نيس
 برويد و ما را آشتي داد و ناهار هم پيش ما ماند 

و بعد رفت. 
ــوهرم دوباره شروع  وقتي پدرم رفت، ش
كرد. دفعه اول موقعي كه داشت كتكم مي زد، 
گوشي  تلفنش را شكست. بعد از اين كه پدرم 
ــي بخرم.  ــت، گفت بايد پول بدهي گوش رف
ــدارم. گفت به من ربطي  ــم من كه پول ن گفت
ــدي  ــدارد تو مرا عصباني كردي و باعث ش ن
ــي ام را بشكنم، خودت هم بايد بخري.  گوش
ــم من پولي ندارم و او با عصبانيت گفت  گفت
ــاور. اين حرفش خيلي  ــرو خيابان و پول بي ب
ــدم. گفتم مي روم و  ناراحتم كرد، عصباني ش

ديگر برنمي گردم. اين بار طلاق مي گيرم. 

ــيرين در حالي كه گريه مي كند، ادامه مي دهد:  ش
ــد و مرا كتك زد و بعد  ــهاب دوباره عصباني ش ش
ــم، مرا  ــدون اين كه اجازه دهد لباس هايم را بپوش ب
ــري  ــه بيرون كرد. من هم بيرون رفتم. روس از خان
سرم نداشتم مي خواستم از همسايه روسري بگيرم 
ــم بيايد، اما  ــرادرم زنگ بزنم تا دنبال ــاره به ب و دوب
شهاب همان موقع از خانه بيرون آمد و يك گلدان 
برداشت و به سرم كوبيد و كتكم زد. يك چاقو هم 
ــته  بود و مي خواست مرا بزند.  ــپزخانه برداش از آش
ــپس موهايم را  ــت مرا بگيرد و س فرار كردم. توانس
گرفت و محكم كشيد. در دست ديگرش هم چاقو 
بود. من چاقو را از او گرفتم. سعي كرد دوباره چاقو 
را پس بگيرد. نمي خواستم بدهم. كشمكش كرديم 
و يكدفعه نمي دانم چه شد كه شهاب گفت آخ! بعد 

هم روي زمين افتاد.
ــوهرم  ــن فرار كردم و خودم را به خانه مادرش  م
رساندم و به او گفتم شهاب خودش را زخمي كرده، 
چون شهاب سابقه خودزني داشت مادرش عصباني 
شد و گفت ديگر به من ربطي ندارد اعصابم را خرد 
ــد اتفاقي برايش افتاده  ــت. باورش نمي ش كرده  اس
ــد. يكدفعه تلفن پدرشوهرم زنگ زد و يكي از   باش
همسايه ها به او گفت شهاب بدحال است. همگي به 
خانه ما برگشتيم و ديدم شهاب مرده  است. من اصلا 
ــتن شهاب را نداشتم. متوجه هم نشدم كه  قصد كش
چطور چاقو به بدنش وارد شد. با اين حال قبول دارم 
ضربه اي كه من ناخود آگاه زدم باعث اين قتل شد.

ــاي برجا مانده روي  ــم درباره اين كه زخم ه مته
دست او تدافعي نيست، مي گويد: من همان واقعيتي 
ــاد، گفتم در آن لحظه فقط من ديدم  ــه اتفاق افت را ك
كه چه اتفاقي افتاد. اگر مي توانستم چاقو را درست 

بگيرم كه ضربه به بدن شوهرم وارد نمي شد.
ــته پدرشوهرش را در مورد درخواست  او خواس
ــهاب  نكردن مهريه و نفقه مي پذيرد و مي گويد: ش
ــم اين را  ــواده اش ه ــد كرد و خان ــه من ب ــي ب خيل
مي دانستند با اين حال من اشتباه بزرگي كردم. اصلا 
نمي خواستم به او آسيبي وارد كنم و فقط مي خواستم 
ــتش فرار كنم. مدت ها بود كه زندگي ما تمام  از دس
ــيم، اما من  ــتيم با هم باش ــده  بود و ما نمي توانس ش
ــتم اين واقعيت را قبول كنم و مرتب به  نمي خواس

دنبال راه حلي براي حفظ زندگي ام بودم. 
ــد واقعيت را  ــا نمي توانن ــا بعضي وقت ه آدم ه
ــت، اما  ــد با اين كه مي دانند راه ديگري نيس بپذيرن
بي خود دست و پا مي زنند من هم دچار همين وضع 
شده  بودم. حالا از كاري كه كرده ام خيلي شرمنده ام و 
خجالت مي كشم. اميدوارم خداوند هم مرا به خاطر 

كاري كه كردم ببخشد.

شوهرم بداخلاق بود 
ــه  ــهاب وقتي در جلس ــدر و مادر ش پ
دادگاه حاضر شدند، كاري كردند كه كمتر 
ــرايط آنها انجام مي دهد.  خانواده اي در ش
آنها بدون قيد و شرط اعلام رضايت كردند 
ــتند. پدر شهاب در  و حتي ديه هم نخواس
ــيرين دردي از  اين باره مي گويد: اعدام ش
من دوا نمي كند و زخم نبودن پسرم هميشه 
روي سينه من باقي خواهد ماند. حتي اگر 
شيرين قصاص هم شود، باز لباس سياهي 
ــرون نخواهد آمد  ــت بي ــه در تن من اس ك
ــرم  ــود و پس و قلبم هيچ وقت آرام نمي ش

هيچ وقت برنمي گردد.
ــان  ــن در جري ــد: م ــه مي ده او ادام
درگيري هاي پسر و عروسم بودم هردوي 
ــا با هم  ــي بودند، ام ــاي خوب ــا آدم ه آنه
سازگاري نداشتند. اين اتفاق ها در زندگي 
هر زن و شوهري مي افتد اما انتظار نداشتم 
ــرم كشته  ــنيدم پس قتل رخ بدهد. وقتي ش

 شده، خيلي شوكه شدم.
ــچ پولي  ــد: من هي ــرد مي افزاي ــن م اي
ــون ديه هم  ــم، چ ــم نمي خواه از عروس

نمي تواند كمك كند پسرم را فراموش كنم 
يا جاي خالي او پر شود اما از شيرين انتظار 
ــا ما كرده، مهريه  ــر كاري كه ب دارم در براب
ــب نكند و ديگر  ــق  و حقوقش را طل و ح
سراغ ما را نگيرد. من هم از او چيز ديگري 

نمي خواهم.
ــياه فرزندش  پدر مقتول كه هنوز هم س
را به تن دارد، مي گويد: پسرم تازه داماد بود 
ــت هرچند  و دنبال يك زندگي آرام مي گش
رفتارهاي تندي با همسرش داشت، اما حق 
ــيرين هم مي توانست از او  او مرگ نبود. ش
جدا شود. من خيلي نصيحتشان مي كردم به 
هر حال با اين حرف ها ديگر چيزي عوض 

نمي شود و من براي هميشه داغدار شده ام.
ــده همسرم  ــته ش ــرم كش  از وقتي پس
ــرده  ــدي را مي گذراند. او افس روزهاي ب
ــده و مرتب گريه مي كند. ما حال و روز  ش
ــن غم برايمان  ــي نداريم و تحمل اي خوب
ــته ما از شيرين  ــخت است. تنها خواس س
ــود و ما  ــت كه نفت روي آتش نش اين اس

را راحت بگذارد.

بخشش بزرگ 
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ــان رضوي  ــتان خراس ــات دادگاه كيفري اس قض
ــه طبق محتويات آن،  ــي مي كنند ك پرونده اي را بررس
مردي چهل ساله به قتل رسيده و برادر او تا سر حد مرگ 
ــت. متهم اصلي اين پرونده از خرداد  شكنجه شده اس
ــال گذشته در بازداشت به سر مي برد، اما همدستان  س
او همچنان فراري هستند و تحقيقات براي دستگيري 

آنان ادامه دارد.
نخستين ساعات بامداد روز چهاردهم خرداد سال 
گذشته، ميثم در خانه ويلايي خود استراحت مي كرد كه 
ناگهان چند مرد غريبه وارد منزلش شدند. آنها دست و 
پاي مرد جوان را بستند و او را بشدت كتك زدند. مرد 
جوان كه ورزشكار بود و هيكلي تنومند داشت، سعي 
كرد در برابر مهاجمان ناشناس از خودش دفاع كند، اما 
آنها دست و پاي او را به صندلي بستند و پارچه اي را نيز 
روي چشمانش كشيدند. ميثم زير ضربات مشت و لگد 
ــيد و توان دفاع از خودش را نداشت. او در  درد مي كش
يك لحظه وقتي فرصت را مناسب ديد، توانست بندها 
ــت از خانه اش بگريزد،  را باز كند. مرد جوان قصد داش
اما يكي از مهاجمان با يك قبضه كلت كمري او را نشانه 
گرفت. مرد جوان كه جانش را در خطر مي ديد، نگاهي 
ــمت آن پرت كرد.  به پنجره انداخت و خودش را به س

او بعد از شكسته شدن شيشه به حياط افتاد.
ــه  ــتن شيش ــنيدن صداي شكس ــي محل با ش اهال
ــد و وقتي  ــود بيرون آمدن ــاي خ ــيمه از خانه ه سراس
ــان يورش  ــلح به منزل همسايه ش فهميدند افرادي مس
برده است، با مركز فوريت هاي پليسي 110 و همچنين 
ــس تماس گرفتند. آنها برادر ميثم به نام منصور  اورژان
ــتند خودش  را نيز از واقعه مطلع كردند و از وي خواس
ــاند. منصور بسرعت  ــريع  به خانه برادرش برس  را س
راه افتاد و قبل از ماموران پليس به محل رسيد؛ البته آن 
ــر از يك نفر از محل گريخته  ــان همه مهاجمان غي زم
ــد و به  بودند. منصور براي يافتن نفر آخر وارد خانه ش
زيرزمين رفت. چشمان او در تاريكي دنبال مرد مسلح 
مي گشت كه ناگهان صداي شليك گلوله اي، بار ديگر 

سكوت را شكست. ماموران پليس كه آن زمان به محل 
حادثه رسيده بودند، بسرعت وارد خانه شدند و وقتي به 
زيرزمين رفتند، مردي مسلح را پيش روي خود ديدند. 
متهم حاضر نبود سلاح را زمين بگذارد و تسليم شود. از 
طرفي، هر لحظه احتمال داشت انگشتش را روي ماشه 
فشار دهد و فاجعه اي ديگر به بار بياورد. به همين دليل 
يكي از ماموران دست متهم را هدف گرفت و گلوله اي 
شليك كرد. مرد ناشناس زخمي و خون آلود نقش زمين 
شد. پس از آن ماموران سراغ منصور رفتند و فهميدند او 

جانش را از دست داده است.
مرد مسلح بسرعت به بيمارستان منتقل و مداوا شد. 
ماموران در همان اوضاع به تحقيق از ميثم پرداختند تا 
راز اين واقعه را كشف كنند. مرد جوان كه از كشته شدن 
ــوكه شده بود، به ماموران گفت: «مهاجمان  برادرش ش
ــدند. آنها كه سلاح و تجهيزات  يكباره وارد خانه ام ش
ديگر همراه داشتند، مرا به زور روي صندلي نشاندند و 
دست و پايم را بستند. آنها در حالي كه مرا بشدت كتك 
ــد، به من مي گفتند جاي كارت هاي عابربانك،  مي زدن

سكه ها و عتيقه هايم را بايد بگويم. من بدني ورزيده دارم 
ــتم در برابر آنها مقاومت كنم. وقتي به پرسش  و توانس

هايشان پاسخي ندادم، ضربات را شديدتر وارد كردند، 
اما در يك لحظه توانستم خودم را نجات بدهم.»

متهم زخمي بعد از بهبود تحت بازجويي قرار گرفت 
ــرد. او گفت: «مدتي قبل  ــاي عجيبي را مطرح ك و ادع
متوجه شدم ميثم يك فلش مموري حاوي عكس هاي 
ــي مرا در اختيار دارد. بنابراين تصميم گرفتم  خانوادگ
آن را از چنگ او دربياورم. به همين دليل به مردي پول 
دادم و از او كمك خواستم و آن روز نيز با كمك همان 
مرد وارد خانه شدم، اما ميثم فرار كرد و من در زيرزمين 

مخفي شدم.»
ــم در حالي اين ادعا را مطرح كرد كه تحقيقات  مته
ــرقت  ــان داد هدف اصلي از اين حمله مرگبار، س نش
ــت. به اين ترتيب پرونده تكميل و  ــلحانه بوده اس مس
ــتان خراسان رضوي معرفي  متهم به دادگاه كيفري اس
ــت كه همدستان وي همچنان  ــد؛ اين در حالي اس ش

فراري هستند.

يورش مسلحانه به خانه مرد تنها
سارق، برادر صاحبخانه را به قتل رساند

 سارق عاشق
عجيب ترين موجود: يك بچه خوك در شهر 
نانچانگ در مركز استان جيانگ شي چين با دو 
ــم و دو سرِ متصل به  ــه چش پوزه، دو دهان، س

هم متولد شد.
ــد در  نادرترين اتفاق: فردي كه تصور مي ش
ــر در جاده  ــادف ميني بوس با تريل جريان تص
شوشتر ـ دزفول فوت شده است، بعد از انتقال 
ــردخانه زنده و دوباره به بيمارستان منتقل  به س
شد. قبلا نيز مردي كه در بجنورد به دار آويخته 
ــردخانه زنده شد و  ــده بود بعد از انتقال به س ش

اكنون در زندان به سر مي برد.
شيرين ترين عمليات: امدادگران هلال احمر 
ــرايط وخيم زني باردار كه در  بعد از اطلاع از ش
روستاي مورستان خلخال در ميان برف گرفتار 
ــتافتند. اين زن با كمك  ــده بود به كمك او ش ش

امدادگران فرزند خود را به دنيا آورد. 
غيرمتعارف ترين عشق: مردي بعد از اين  كه 
كيف زني بيوه را سرقت كرد، عاشق او شد و در 
تماس با مالباخته با وي قرار گذاشت، اما در دام 

پليس تهران افتاد و روانه زندان شد.
ــدن يك  ــاي ب ــي: اعض ــن ناج كوچك تري
كودك چهار ساله عضو كانون غنچه هاي هلال 
ــازمان جوانان جمعيت هلال احمر كه دچار   س
مرگ مغزي شده بود، با رضايت پدر و مادرش 
ــد  به هفت كودك بيمار و نيازمند عضو، اهدا ش

و به آنها جاني دوباره بخشيد.

ترين هاي هفته گذشته
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مريم عفتي

متهم هستي يكي از اقوامت را به قتل رساندي. 
اين اتهام را قبول داري؟

ــتم. اصلا  ــاره اي نداش ــا چ ــول دارم ام ــه،  قب بل
ــم .نمي دانم چطور اين  ــتم اين كار را بكن نمي خواس

اتفاق افتاد.
با مقتول چه نسبتي داشتي؟

ــرخاله من بود. ما با هم رفيق صميمي   رامين پس
بوديم و من واقعا دوستش داشتم.

پس چرا او را كشتي؟
از خودم دفاع كردم. چاره اي جز اين كار نداشتم.

ــاره توضيح بده. بگــو چطور و با چه  ــن ب در اي
وسيله اي پسرخاله ات را زدي؟

اصلا نمي دانم چطور شد. فقط چاقو را سمت او 
ــت از سر  ــود و دس پرت  كردم تا وادارش كنم آرام ش
من بردارد. بعد از قتل بود كه فهميدم ضربه ها به بدنش 

خورده و او را زخمي  كرده  است.
با توجه به اين كه مي گويي با هم صميمي بوديد، 

اختلاف شما چه بود؟
ــتيم. او حرف  مدت زيادي بود با هم اختلاف داش

زشتي درباره خانواده من زده  بود.
ــه نبود، ضمن  ــس رابطه تان چندان صميمان پ
ــما با هم فاميل نبوديد؟ چطور او به  اين كه مگر ش

خانواده ات توهين كرد؟
چند سال قبل پدرم فوت شد و ما تنها شديم. من 
پدرم را خيلي دوست داشتم و وقتي درباره او صحبت 
ــد خيلي حساس بودم. رامين  هم اين موضوع  مي ش
را مي دانست. وقتي با هم دعوا كرديم، به پدرم فحش 

داد و من خيلي ناراحت شدم.
چرا با هم دعوا كرديد؟

ــوخي بود و  ــاله خاصي نبود. اولش ش ــر مس س
ــت اگر به پدرم  ــيد. رامين مي دانس بعد به دعوا كش
ــم. با اين  ــت او را نمي بخش ــد، هيچ وق ــش ده فح
ــر مرا مي زد، چيزي  ــال چنين  كاري كرد. حتي اگ ح
ــه ضعف من  ــت روي نقط ــا او درس ــم ام  نمي گفت

دست گذاشت.
ــه احتمال زياد رامين در يك لحظه عصبانيت  ب
چنين كاري كرده و تو مي توانستي اوضاع را كنترل 

كني.
ــتم چون رامين از قصد آن حرف را  نه، نمي توانس
ــده  است،  ــت اگر به پدرم كه فوت ش زد. او مي دانس
ــمش.  قبلا ديده  بود  فحش دهد من ديگر نمي بخش
كسي اين كار را كرده و من چطور حالش را گرفته ام. 
ــرخاله ها دعوا زياد اتفاق مي افتد. ما چندبار  بين پس
ــتي مي كرديم.  ديگر هم دعوا كرده  بوديم اما زود آش
من در هيچ  موردي كينه به دل نمي گرفتم، اما در اين 

مورد نتوانستم تحمل كنم.
كســي در اين درگيري دخالت نكرد تا شما را 

آشتي دهد؟
مدت زيادي بود كه با هم  دعوا داشتيم. خانواده رامين 
اين موضوع را مي دانستند اما رامين دست بردار نبود.  آنها 
چند بار خواستند ما را آشتي دهند، اما من قبول نكردم. 
ــتم با او آشتي كنم. حتي نمي خواستم  ــت نداش دوس
 ديگر رامين را ببينم، البته با رامين درگير هم نمي شدم 
به هرحال يك طرف ماجرا خاله ام و مادرم بودند كه 
من به خاطر آنها سعي مي كردم برخورد تندي نكنم.

خانواده ات در تهران زندگي مي كنند؟
نه، آنها در تهران نبودند. من فقط تهران بودم. البته 

خانواده خاله ام هم تهران بودند.
در تهران چه كار مي كردي؟

كارگر ساختمان بودم. فصلي كار مي كردم و پاييز 
و زمستان به خانه برمي گشتم.

ــده. چطور با هم  ــاره روز حادثه توضيح ب درب
درگير شديد؟

ــن و رامين قبلا با هم دعوا كرده  بوديم. وقتي به  م
خانه من آمد، دوباره با هم جروبحث كرديم و من او را 
زدم. خيلي عصباني شد و از خانه بيرون رفت و گفت 
مي دانم با توچه كنم. من فكر كردم رفته  است و بعد از 
چند دقيقه عصبانيتش از بين مي رود و همه چيز تمام 

مي شود اما بعد از چند ساعت دوباره برگشت.
چــرا به دعوا ادامه دادي؟ مي توانســتي او را از 

خانه ات بيرون كني.
همه چيز خيلي سريع اتفاق افتاد. وقتي رامين وارد 
ــو دارد و با چاقو به من  ــد، تازه فهميدم چاق خانه ش
ــديم و چون هيكل من  ــه كرد. با هم گلاويز ش حمل
ــتم چاقو را از دستش بيرون  از او بزرگ تر بود، توانس
ــت بردار نبود و مرتب به من  بياورم. با اين حال دس

حمله مي كرد.
چرا به او چاقو زدي؟

من قبلا هم گفتم به او چاقو نزدم. فقط چاقو را به 
ــت بردار  ــمتش پرت كردم تا عقب برود، اما او دس س
ــدر عصباني بود  ــرد. آنق ــاره حمله مي ك ــود. دوب نب
ــا اين كه كاري  ــم ت ــه به من مي گفت تو را مي كش ك
ــان خودم،  ــراي نجات ج ــدم ب ــرد كه مجبور ش  ك

او را بزنم.
مگر رامين چه كرد كه تو زورت به او نرسيد و 

نتوانستي بدون چاقو كنترلش كني؟
زورم به او مي رسيد. اگر چاقو را به سمتش پرت 
ــم.  ــتم او را بكش كردم، به اين دليل بود كه نمي خواس
ــد، مرا گرفت،  ــد زورش به من نمي رس ــي دي او وقت
ــتم حركت كنم و درد زيادي  طوري كه ديگر نتوانس
هم مي كشيدم. دوباره چاقو را به سمتش گرفتم و پرت 

كردم و اين بار او به زمين افتاد و من فرار كردم.
در صحبت هايت اشاره كردي كه قصدي براي 
كشــتن رامين نداشتي و چاقو متعلق به او بود. اگر 
اين حرفت درست باشد، اين سوال پيش مي آيد كه 

چرا او را به بيمارستان نرساندي؟
وقتي رامين به زمين افتاد آنقدر ترسيده  بودم كه از 

خانه فرار كردم. سپس با برادرش تماس گرفتم و گفتم 
او را با چاقو زده ام. بعد هم مدتي مخفي شدم.

اگر حق با تو بود و به قول خودت هركس جاي 
ــود از خودش دفاع مي كرد و دســت به قتل  ــو ب ت

مي زد، چرا فرار كردي؟
ــند و من هم  ــت كه مي ترس فرار كار آدم هايي اس
خيلي ترسيده  بودم. با اين كه براي نجات جان خودم 
مجبور شدم اين كار را بكنم اما ترسيده  بودم. از زندان 

و اعدام هم مي ترسيدم و به همين دليل فرار كردم.
در مدت فرار كجا زندگي مي كردي؟

ــده  بودم و بعد هم به  مدتي اطراف تهران پنهان ش
شهرمان برگشتم.

چطور دستگير شدي؟
ــهرمان  خودم را به پليس معرفي كردم. وقتي به ش
ــه زندگي  رفتم، برادرم گفت نمي تواني براي هميش
ــته  باشي و اين طور كه مي گويي حق با  مخفيانه  داش
تو بوده. بنابراين خودت را تسليم پليس كن. آن وقت 
مي تواني ثابت كني قصد كشتن نداشتي و مجبور به 
اين كار شده اي. وقتي به حرف هاي برادرم فكر كردم، 
ديدم واقعا همين طور است. من نمي خواستم رامين 
ــم و براي اين كه ادعايم را ثابت كنم، خودم را  را بكش
ــردم و از همان موقع در زندان  ــه ماموران معرفي ك ب

هستم.
چه مدتي در زندان هستي؟

ــال  ــدم نزديك به يك س ــت ش ــي بازداش از وقت
مي گذرد. من شش ماه بعد از قتل خودم را به ماموران 

معرفي كردم.
ــي ات را چطور  ــودي زندگ ــراري ب ــي ف وقت

مي گذراندي؟
ــردم. هر كاري پيش مي آمد، انجام  كارگري مي ك
مي دادم. البته خيلي نمي توانستم كار كنم چون تحت 
ــتم همه  تاثير اين اتفاق قرارگرفته  بودم و نمي توانس
ــذارم. وقتي خيلي خودم را  ــرژي ام را براي كار بگ ان
باختم و نتوانستم خودم را كنترل كنم، به شهرمان رفتم 
و بعد هم خودم را تسليم كردم. حالا در زندان بيشتر 
اوقات در كارگاه مشغول هستم و سعي مي كنم با كار 

كردن، خودم را كنترل كنم.
خاله ات براي تو درخواست قصاص كرده  و آن 
ــه از ظواهر برمي آيد، احتمال اين كه حكم  طور ك
را اجرا كند، زياد اســت. خــودت در اين باره چه 

فكر مي كني؟
ــما فكر نمي كنم. به نظر من او اگر خودش  مثل ش
تصميم گيرنده باشد، در صورت محكوميت من حكم 
ــت و مرا مثل  را اجرا نمي كند. خاله ام زن مهرباني اس

پسرهاي خودش مي داند.
حرفي با خاله ات داري؟

فقط به او مي گويم به خاطر اتفاقي  كه افتاده، خيلي 
پشيمان و ناراحت هستم و از اين كه او را داغدار كردم، 

درخواست بخشش دارم.

جواني كه پسرخاله اش را كشت در گفت وگو با تپش عنوان كرد

خيلي پشيمانم
 كامران متهم است يكي از اقوامش را به قتل رسانده و متواري شده است. او مي گويد چاره اي 

جز اين كار نداشت و مجبور به قتل شد. البته دادستان و اولياي دم مقتول اين ادعا را نپذيرفته اند و 
بر مجازات اين مرد تاكيد دارند.اين جوان كه بتازگي در شعبه 74 دادگاه كيفري استان تهران محاكمه 

 شده، درباره زندگي اش و آنچه او را وادار به ارتكاب قتل كرد توضيح مي دهد.

شما چه فكر مي كنيد

ــماره 300011224 پيامك بزنيد  براي ما به ش
ــما جاي كامران بوديد، چه كار  ــيد اگر ش و بنويس
ــه اولياي دم  ــد؟ آيا حرفي براي گفتن ب مي كردي

مقتول داريد؟

جلوگيري از خونريزي
ــل مرگ  ــي از دلاي ــف يك ــوادث مختل ــديد در ح ــزي ش خونري
حادثه ديدگان است. خونريزي هاي خارجي را معمولا مي توان با فشار 
مستقيم روي زخم بند آورد. براي اين  كار بهتر است از دستمال، كاغذ 
ــتي يا پارچه استفاده كنيد، اما اگر هيچ كدام در دسترس نبود، با  بهداش

ــته باشيد فشار تا  ــار بدهيد. توجه داش ــت روي محل زخم را فش دس
زمان رسيدن امدادگران نبايد قطع شود، چون خونريزي دوباره شروع 
مي شود. به همين دليل سعي كنيد روي زخم را با باند و پارچه محكم 
ــار وارده به  ببنديد. اگر ديديد خونريزي بند نيامد، به احتمال زياد فش
اندازه كافي نيست. پس بانداژ را محكم تر ببنديد يا با دست خود فشار 
ــن كارها فايده اي  ــم وارد كنيد. اگر هيچ كدام از اي ــتري روي زخ بيش
نداشت، آن وقت روي مسير شريان فشار وارد كنيد. البته اين فشار بايد 

روي نقاط بخصوصي باشد كه در بازو و كشاله ران قرار دارد. يكي از 
ــريان هاي اصلي در نيمه فاصله آرنج و حفره زير بغل قرار دارد  اين ش
ــريان روي استخوان بازو، خونريزي بند خواهد آمد.  ــار اين ش و با فش
همچنين مي توانيد نبض كشاله ران را حس كنيد و روي استخوان لگن 
فشار دهيد. اگر اين كار بدرستي انجام شود، خونريزي متوقف خواهد 
شد، البته تمام اين اقدامات موقت است و مجروح بايد هر چه سريع تر 

توسط امدادگران يا پزشكان معاينه شود.

عمليات نجات
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صبر و آرامش 
هفته گذشته گفت وگو با جواني به نام سهراب را 
خوانديد كه بعد از نااميدي از ازدواج با دختري به 
نام رويا، مادر او را به قتل رساند و رويا را نيز زخمي 
كرد. از شما پرسيده بوديم سهراب بعد از شكست 
ــاري را در پيش مي گرفت و  ــقي بايد چه رفت عش

چگونه مي توانست از اين قتل جلوگيري كند؟
ــتان،  ــتان كردس ــده اي به نام حامد از اس خوانن
سهراب را در اين ماجرا صددرصد مقصر نمي داند 
ــهراب، هم مقصر است و هم  ــت: «س و معتقد اس

نيست. من اگر بودم او را مي بخشيدم.»
ــماره 1728...0912  ــا ش ــب ديگري ب مخاط
ــهراب بايد از رويا  ــت: «س ــته اس  در پيامكي نوش
دور مي شد تا آرام شود. مادر رويا هم بايد او را درك 

مي كرد تا اين اتفاق نيفتد.»
يكي ديگر از خوانندگان با شماره 4079...0919 
نظر داده است: «سهراب بايد كوتاه مي   آمد و دختري 

بهتر از رويا پيدا مي كرد.»
ــماره 8678...0919 نيز  ــخص ديگري با ش ش
ــت: «به نظر من سهراب بايد بيشتر صبر  معتقد اس
مي كرد تا با گذشت زمان همه چيز روشن شود. در 

نهايت با دختري ديگر ازدواج مي كرد.»
ــماره 5014...0935  ــا ش ــب ديگري ب مخاط
ــته است: «سهراب بايد  نظر متفاوتي دارد و نوش
عشق اش را به رويا ثابت مي كرد تا عشق دوطرفه 
ــدر و مادر خود  ــن صورت رويا با پ ــد در اي باش

طرف مي شد.»
ــماره 5920...0930 نظر  خواننده ديگري با ش
ــهراب را  ــت: «اگر رويا قصد ازدواج با س داده اس
داشت به شخص ديگري جواب مثبت نمي داد پس 
سهراب از روي حسادت و خودخواهي دست به 

قتل زده است.»
يكي ديگر از مخاطبان با شماره 2431...0912 
ــت: «كار  ــته اس ــالي اش نوش ــك ارس در پيام
ــهراب اين بود كه نااميد شده و خود را  ــتباه س اش
ــان داده بود، اما اين مساله با   موجودي ضعيف نش
صحبت كردن و هزاران راه ديگر حل شدني بود.»

 داوود ابوالحسني

ــل از هر چيز درباره ازدواج، طلاق و زندان  قب
توضيح بده.

ــوينده كار  ــد مواد ش ــركت تولي ــن در يك ش م
ــكلي  مي كردم. حقوق كارمندي مي گرفتم و اگر مش
پيش نمي آمد، مي توانستم پيشرفت كنم، اما ازدواج 
غلط همه محاسباتم را به هم ريخت. با دختري آشنا 
شدم، خانواده هم تائيدش كردند و به خواستگاري 
ــال ها قبل فوت شده بود و او  رفتيم. پدر آن دختر س

با مادرش زندگي مي كرد. 
ما باهم ازدواج كرديم، اما دو هفته بعد از عروسي 
ــت. او  ــته اس ــه اش را به اجرا گذاش ــدم مهري فهمي
مي گفت مهريه حقش است و من تحت هر شرايطي 
ــه او داد و چون  ــت كنم. قانون حق را ب ــد پرداخ باي
ــتم، به زندان افتادم. يك سال و چهار ماه  پولي نداش
ــس بودم تا اين كه بالاخره او نصف مهريه را  در حب

گرفت و رضايت داد. بعد هم جدا شديم.
بعد از آزادي سر كارت برگشتي؟

ــتخدام كرده  نه. به جاي من يك نفر ديگر را اس
ــركت از كارم راضي بودند،  ــد. با اين كه در ش بودن
ــت  گفتند نمي توانند دوباره به من كار بدهند. شكس
ــنگيني خورده بودم. هم با احساساتم بازي  خيلي س
ــده بود  و هم كارم را از دست داده بودم. آن دوره  ش
احساس مي كردم دنيا به آخر رسيده و براي من هيچ 

راه نجاتي نمانده است.
اما بتدريج به اين نتيجه رسيدي برداشتت اشتباه 

بوده و راه نجات را پيدا كردي.
ــا اصلا دل و دماغ  ــيد. تا مدت ه خيلي طول كش
نداشتم دنبال كار بگردم. كنج خانه مي نشستم و فكر 

و خيال مي كردم. پدر و مادرم خيلي سعي مي كردند 
ــع نجات دهند، اما بي فايده بود. بعد  ــرا از اين وض م
از سه ماه آنقدر در گوشم خواندند تا اين كه تصميم 
گرفتم دنبال كار بروم، اما هر چه مي گشتم، ديگر از 

شغل مناسب و اداره اي خبري نبود.
بالاخره چه كار كردي؟

ــر دايي ام در بازار در يك بوتيك كار مي كرد.  پس
ــنا كرد و بالاخره من هم  ــرا با چند مغازه دار آش او م
ــدم، اما اصلا از  ــگاه ها ش ــنده يكي از فروش فروش
ــه تجربه اين كار را  ــي نبودم ضمن اين ك كارم راض
ــتم، به همين دليل يك سال نشده عذرم را  هم نداش
ــتند. پول كمي هم كه در اين مدت درآورده  خواس
بودم، بابت قرض هاي مهريه زن سابقم دادم و دوباره 

دستم خالي ماند.
چطور از اين وضع نجات يافتي؟

ــن نمي كرد، الان خيلي  ــر زنم آن رفتار را با م اگ
ــات زندان در  ــتم. هنوز هم تبع ــع بهتري داش وض
زندگي ام ادامه دارد، اما بالاخره در يك پرنده فروشي 
مشغول كار شدم. من از بچگي عاشق پرنده ها بودم 
و چيزهاي زيادي درباره شان مي دانستم. هميشه هم 
در خانه چند نوع پرنده داشتم. با اين كه كارم نسبت 

ــغل اولم پايين تر بود، اما از بودن كنار پرنده ها  به ش
ــال آنجا ماندم و بعد از آن پدرم  لذت مي بردم. دو س

كه فوت شد، از آن مغازه بيرون آمدم.
ــرگ پدرت چــه ربطي به شــغل تو  چــرا؟ م

داشت؟
ــينش را  پدرم در يك آژانس كار مي كرد. من ماش
گرفتم و در همان آژانس مشغول به كار شدم. از آن 
ــرج مادر و خواهر كوچكم هم با من بود.  ــه بعد خ ب
خواهرم را به خانه بخت فرستادم. از صبح تا شب كار 
مي كردم تا آنها كم و كسري نداشته باشند وقتي هم 
ــتگار آمد، خودم خيلي خوب تحقيق  برايش خواس
كردم و مطمئن كه شدم، هر طور بود جهيزيه اش را 

جور كردم.
خودت دوباره ازدواج نكردي؟

ــه ازدواج هم فكر نكردم. در همه اين  نه. اصلا ب
سال ها سرم گرم كار است. خدا مادرم را حفظ كند. 
ــم و من هنوز راننده  ــري باهم زندگي مي كني دو نف
ــت مي توانستم خيلي  ــت اس ــتم. درس آژانس هس
پيشرفت كنم، اما حالا عوضش خيالم راحت است و 
ديگر غصه نمي خورم. هر چه بوده گذشته و زندگي 

هنوز ادامه دارد.

با زندگي كنار آمده ام
پاي صحبت هاي مردي كه به دليل مهريه به زندان افتاده بود

ــاله   «رضا ـ ب» مردي چهل و دو س
ــال پيش به دليل ناتواني در  اســت كه 17 س

پرداخت مهريه همســرش به زندان افتاد و بعد 
از آزادي، زندگي اش را از صفر شــروع كرد. او 
ــد تبعات زندان هنوز هم در زندگي اش  مي گوي
ــرايط را  ادامه دارد، با اين حال ســعي كرده ش
تاحد امكان به نفع خودش تغيير دهد. گفت وگو 

با رضا را بخوانيد:

از ميان نظرات شما
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رواج شيشه در ايران
 كاظم بيرجندي

 آسيب شناس اجتماعي
تحقيقاتي كه درباره شيوع مصرف شيشه 
ــان مي دهد اين ماده مخدر  ــده، نش انجام ش
ــت.  ــال 85 در ايران وجود نداش تا قبل از س
ــال بعد ميزان مصرف آن  همچنين تا يك س
بسيار ناچيز بود. اين نوع مواد از كشورهاي 
ــرق آسيا و از طريق مسافران هوايي وارد  ش

ايران شد. 
قيمت اين نوع ماده مخدر در آن زمان بسيار 
ــر مرفه از عهده خريد آن  بالا بود و فقط قش
برمي آمدند در عين حال تبليغات گسترده اي 
ــد؛ به گونه اي كه گفته  هم براي آن انجام ش
ــط اعتيادآور  ــاده مخدر نه فق ــد اين م مي ش
نيست بلكه باعث فعال شدن ذهن، افزايش 

توان جسمي و لاغري مي شود.
 بعد از آن با افزايش تعداد مصرف كنندگان، 
ــش يافت و پس از  ــت اين ماده نيز كاه قيم
ــد؛ به  ــد آن در ايران نيز آغاز ش ــي تولي مدت
ــوري كه اكنون قاچاقچيان ايراني اين نوع  ط
ــورهاي ديگر از جمله مالزي  مواد را به كش
ــتيم ايرانيان  ــاهد هس قاچاق مي كنند و ما ش
زيادي در مالزي به همين جرم در بازداشت 
به سر مي برند و حتي برخي از آنان با حكم 

اعدام روبه رو هستند. 
همزمان با توليد شيشه در ايران، خلوص 
آن نيز كاهش يافت و به اصطلاح مواد تقلبي 
ــترده تر شدن  ــد كه همين امر به گس زياد ش

عوارض سو مصرف انجاميد. 
با توجه به اين توضيحات، به نظر مي رسد 
ما براي مقابله با اين ماده خطرناك دير دست 
به كار شديم. بايد از همان ابتدا اطلاع رساني 
ــزد  كافي انجام و خطرات مصرف آن گوش

مي شد تا شيوع پيدا نكند.
ــازي مي توان گام هاي   اكنون نيز با آگاه س

مثبتي برداشت.

برداشت اول

درمان و پيشگيري
  داريوش محمودي /آسيب شناس اجتماعي

ــيب هاي اجتماعي از هر نوع و گروهي كه  آس
ــوع برخورد قرار  ــا را در برابر دو ن ــد، م باش
ــان و موازي هم  ــد كه بايد همزم مي ده
ــود.برخورد اول پيشگيرانه و  پيگيري ش
ــت.  گام دوم، مختص اصلاح و درمان اس
به اين معني كه ما بايد در كنار اصلاح و درمان 
ــيب ديدگان اجتماعي، پيشگيري از تكرار و شيوع را نيز  آس
در دستور كار داشته باشيم. عامل اصلي قتل هايي كه در پي 
ــهود  ــرف موادمخدر رخ مي دهد، كاملا واضح و مش مص
است بنابراين بايد معتادان را شناسايي و براي درمان آنها 
تلاش كنيم و از طرفي مانع گرايش افراد مستعد به مصرف 
ــان تاكنون اقدامات  ــويم. در بحث اصلاح و درم مواد ش

ــياري از آنها خارج از برنامه و غيراصولي بوده  ــده كه البته بس زيادي انجام ش
است. مهم ترين كاري كه در اين ارتباط بايد صورت گيرد، سامان دادن به مراكز 
درماني است. متاسفانه مراكز غيرقانوني زيادي در اين زمينه فعال هستند و اتفاقا 
همين مراكز، به فجايع زيادي دامن زده است. علاوه بر اين شاهد هستيم عده اي 
سودجو تبليغاتي را مانند ترك اعتياد در چند ساعت يا چند روز مطرح مي كنند 
كه اين تبليغات هم اثرات زيانباري دارد و به نظر مي رسد وزارت بهداشت بايد 
ــتر نظارت كند. در بحث پيشگيري هم اقدامات كافي صورت  در اين زمينه بيش
نگرفته است.هرچند رسانه ها در اين ارتباط اطلاع رساني مي كنند اما اين كار در 
يكي دو سال اخير آغاز شده و قبلا تا اين حد شاهد برنامه هاي آگاهي بخش در 
رسانه ها و بويژه صدا و سيما نبوديم و هرگز چهره واقعي اعتياد آن طور كه بايد 

و شايد به مردم نشان داده نمي شد. 
وزارت آموزش و پرورش و علوم نيز در اين زمينه وظيفه حساسي دارند. گرايش 
ــي دوراني كه اين دو وزارتخانه بر افراد  ــرف مواد از نوجواني و جواني يعن ــه مص ب
نظارات و احاطه دارند، شروع مي شود بنابراين بايد در دو مرحله دبيرستان و دانشگاه 
ــياري از كارشناسان پيشنهاد مي كنند موضوع  ــود. حتي بس به افراد آموزش داده ش
آسيب هاي اجتماعي به عنوان يكي از دروس در برنامه دانش آموزان و دانشجويان 

گنجانده شود اما به نظر مي رسد تا رسيدن به اين مرحله فاصله زيادي داريم.

برداشت دوم

 زهرا الياسي 

«مواد كشيده بودم. اصلا در حال خودم 
نبودم. باور كنيد نمي خواستم او را بكشم.» 
ــراي خوانندگان صفحات  اين جملات ب
ــت.  ــراري اس ــا تك ــوادث روزنامه ه ح
ــرف مواد مخدر  ــي كه در پي مص قتل هاي
ــه بوقوع مي پيوندد،  و محرك بويژه شيش
ــب  ــي را موج ــت نگراني هاي مدت هاس
ــان و مسئولان نسبت به  ــده و كارشناس ش
 خطرات مصرف اين نوع مواد توهم زا بارها 

هشدار داده اند.
 در همين ارتباط سه متهم در بازداشتگاه 
اداره دهم پليس اگاهي تهران بسر مي برند 
ــت به  ــه در پي مصرف مواد مخدر دس ك
ــر  ــر همس جنايت زده اند. يكي از آنها پس
صيغه اي خود را كشته، ديگري برادرش را 
ــومي همسرش را به قتل  از پادرآورده و س

رسانده است.
ــد نام دارد، مي گويد  متهم اول كه احم
ــتن پسر هشت ساله  هيچ قصدي براي كش
ــت و ناخواسته دست به  ــرش نداش همس
ــتم  اين جنايت زد: مدت ها بود اعتياد داش
ــتري  تا اين كه براي ترك در يك كمپ بس
و در آنجا با مردي به نام عباس آشنا شدم. 
ــكل مرا داشت اما چون موفق به  او هم مش
ــرش از او طلاق گرفت.  ترك نشد، همس
ــر عباس آشنا و به او  بعد از آن من با همس
ــدم. در حالي كه مواد را ترك  علاقه مند ش
كرده بودم، به او پيشنهاد ازدواج دادم و پس 
ــي به عقد موقت هم درآمديم و بعد  از مدت
ــه  از آن بود كه من دوباره به مصرف شيش
ــرم  روي آوردم. روز حادثه وقتي همس
به محل كارش رفت، من هم شروع 
به كشيدن مواد كردم. در همان 

موقع پسر هشت ساله همسرم بيدار شد. او گريه 
ــر و صدا مي كرد و حسابي عصباني ام كرده  و س
ــد تا  ــود. به همين دليل كتكش زدم اما آرام نش ب
اين كه بالاخره با دسته جاروبرقي ضربه اي به او 
زدم و پسرك بي هوش شد و مدتي را در كما بود 
تا اين كه جانش را از دست داد. من به هيچ وجه 
نمي خواستم اين بچه را بكشم فقط به اين دليل 
كه در حالت عادي نبودم، اين كار را كردم و حالا 

هم بشدت پشيمان هستم.
متهم دوم كه برادرش را به قتل رسانده است، 
مي گويد: مدت ها مواد مصرف مي كردم تا اين كه 
برادرم مرا براي ترك به يك كمپ برد. روز قبل از 
حادثه از كمپ مرخص شدم. اما دوباره مصرف 
را شروع كردم. آن روز به خانه برادرم رفته بودم 
كه با او دعوايم شد و در حالي كه از خود بي خود 
ــينه  ــر و س ــده بودم، با چاقو چند ضربه به س ش
ــت  ــرادرم زدم و بعد هم در همان خانه بازداش ب

شدم.
ــل ابراز ندامت  ــز از ارتكاب قت ــن متهم ني اي
ــه  ــتش تحت تاثير شيش مي كند و مي گويد دس
ــومين متهم نيز اظهارات  ــد. س به خون آلوده ش
مشابهي دارد: به دليل اعتياد به شيشه نمي توانستم 
ــرم مخارج زندگي مان را  ــر كار بروم و همس س

تامين مي كرد. 
ما دختري شش ساله داريم كه زنم او را به پدر 
ــپرده بود و خودش سعي داشت به  و مادر من س
من كمك كند اما روز حادثه وقتي او مي خواست 
ــه منزل پدرش برود، تحت تاثير مصرف مواد،  ب
ــت دادم و او را با ضربه  ــودم را از دس ــرل خ كنت
ــاندم.از كاري كه كرده ام، خيلي  چاقو به قتل رس

پشيمان هستم.
ــن متهمان  ــر از اي ــي ديگ ــن ـ ب» يك «حس
ــت كه دو هفته قبل به اتهام جنايت شيشه اي  اس
ــياري از قاتلان  ــد. او نيز مانند بس ــت ش بازداش
ــتان  ــم رده خودش، قتلي خانوادگي را در اس ه

ــده است. حسن  ــرقي مرتكب ش آذربايجان ش
مي گويد: شيشه مصرف مي كردم و بر سر همين 
ــتم و مرتب با هم  موضوع با پدرم اختلاف داش
دعوا مي كرديم. روز حادثه در حالي كه غير از من 
و پدرم كس ديگري در خانه نبود، با هم مشاجره 
ــت داده  ــم و من كه كنترل خودم را از دس كردي
ــر پدرم زدم. وقتي  بودم، با چوب ضربه اي به س
او روي زمين افتاد، ترسيدم و از خانه بيرون رفتم 
و بعد از چند ساعت برگشتم تا وانمود كنم حادثه 
ــت بعد از آن پدرم  ــود من اتفاق افتاده اس در نب
ــتان رساندم و او به دليل شكستگي  را به بيمارس

جمجمه فوت شد.
ــط معتادان فقط يك روي  ارتكاب قتل توس
ــناريوي تلخ، پرده ديگري  ــكه است و اين س س
نيز دارد. در موارد زيادي ديده شده اين معتادان 
هستند كه به دست اطرافيان خود كشته مي شوند. 
مردي كه دختر هجده ساله اش را به قتل رسانده 
است و بزودي در شعبه 74 دادگاه كيفري استان 
تهران محاكمه مي شود، مي گويد: دخترم به دليل 
ــلاق گرفت و به  ــوهرش ط ــاد به مواد از ش اعتي

خانه ما برگشت.
 او جهيزيه اش را هم با خودش آورده بود. او 
مدام با من و مادرش دعوا مي كرد و براي گرفتن 
پول مواد، حتي ما را كتك مي زد. كشمكش هاي 
ما ادامه داشت تا اين كه دخترم جهيزيه اش را هم 
ــراي تامين پول موادمخدر فروخت. آن روز با  ب
ــختي كردم و گفتم يا بايد اعتيادش  او دعواي س
را ترك كند يا اين كه از خانه من برود.او به سمتم 
حمله كرد و با هم درگير شديم. در همين لحظه  
با چاقو ضربه اي به او زدم و دخترم جانش را از 
دست داد. من اصلا نمي خواستم او را بكشم اما 
ــرده بود، طوري كه زمان  ــش مرا ذله ك رفتارهاي
ــدت خشم نتوانستم خودم را  وقوع حادثه از ش

كنترل كنم.
ــان  ــتان خراس مردي به نام حميد از اهالي اس

جنايت در دخمه هاي اعتياد
قتل هايي كه در پي سوءمصرف مواد مخدر انجام مي شود در يك نگاه
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  شبنم خدابخش /روان شناس
امروزه اين نظر كه معتاد، فردي بيمار است و بايد 
درمان شود، از سوي اغلب متخصصان پذيرفته شده 
است. اگر اين نگاه را بپذيريم، بايد قبول كنيم كه براي 
ــواده او و جامعه نقش مهمي  ــان فرد معتاد، خان درم
دارند و نبايد تمام مسئوليت ها را گردن خود شخص 
ــياري از قتل هايي كه در پي مصرف  انداخت. در بس
ــته است، شاهد هستيم قربانيان  مواد به وقوع پيوس
از اعضاي خانواده مقتول هستند يا اين كه خودشان 
توسط اعضاي خانواده به قتل رسيده اند. اين موضوع 
ــاد و خانواده اش  ــان مي دهد رابطه ميان فرد معت نش
ــت. متاسفانه  ــالم و بيمارگونه بوده اس رابطه اي ناس
ــياري از خانواده ها روش هاي صحيح برخورد با  بس

ــتي مانند  فرد معتاد را نمي دانند و با رفتارهاي نادرس
ــر، طرد كردن و وادار كردن به ترك به  توهين، تحقي
شيوه هاي نادرست يا آزاد گذاشتن مطلق فرد، زمينه   
را براي وقوع قتل فراهم مي كنند. تمامي خانواده هايي 
كه فردي معتاد دارند، بايد از مشاوران كمك بخواهند 
ــاد بگيرند و  ــان بيمار خود را ي ــت درم ــا راه درس ت

رفتارهاي آسيب زننده نداشته باشند.
ما قبل از هر چيز بايد بپذيريم اعتياد قابل درمان 
است. سپس راه هاي درست درمان را پيدا و همگي 
كمك كنيم تا فرد از عهده بيماري خود بربيايد و به 
سلامت برسد در اين صورت، نزاع هاي خانوادگي 

ناشي از اعتياد و در نتيجه قتل كاهش مي يابد.
ــياري از موارد  ــت كه در بس نكته ديگر اين اس

ــل از اعتياد نيز  ــتيم كه فرد حتي قب ــاهد آن هس ش
ــالمي با خانواده اش نداشته و همين رابطه  رابطه س
ــوق داده است.  ــمت اعتياد س بيمارگونه او را به س
ــن تمام خانواده هايي كه نوجوان و جوان در  بنابراي
ــت برخورد با آنها را ياد  خانه دارند، بايد راه درس
بگيرند تا با محدوديت يا آزاد گذاشتن و رفتارهاي 
نادرست ديگر، زمينه آلودگي فرزند خود را فراهم 

نكنند.
با توجه به نقش مهم خانواده در اين ميان، متاسفانه 
برخي خانواده ها به دليل ترس از آبروريزي وقتي با 
مشكل اعتياد يكي از اعضا مواجه مي شوند، سعي 
مي كنند بر آن سرپوش بگذارند و پنهانكاري كنند 
ــناس مراجعه نمي كنند و  به همين دليل به روان ش

رفتار درست را ياد نمي گيرند.

برداشت سوم

مواد تحريك كننده
 مهسا يارندي /روان شناس

 به كار بردن اصطلاح مواد مخدر براي موادي 
ــت؛ زيرا اين مواد در  ــه صحيح نيس مانند شيش
ــتند. اين مواد  ــه مخدر بلكه محرك هس اصل ن
باعث فعل و انفعالاتي در مغز مي شوند و شعور 
ــد. به گونه اي كه فرد  ــت تاثير قرار مي دهن را تح
ــنيداري، بويايي و حتي  دچار توهم ديداري، ش
لمسي مي شود. در چنين شرايطي كه شعور فرد 
مختل شده، برداشت هاي او از اتفاقات پيرامونش 
مطابق با واقع نيست و در نتيجه تصميم گيري ها 
ــش نيز بر مبناي منطق نخواهد بود. و واكنش هاي

ــور مي كنند ديگران  ــرادي معمولا تص چنين اف
ــان هستند، به آنها  در حالت توطئه چيني عليه ش
ــان را دارند و به  ــت مي كنند و قصد جان ش خيان
ــبب دست به جنايت مي زنند. از سويي  همين س
اين افراد گاه تحت تاثير مواد دچار هيجان كاذب 
مي شوند و براي خود قدرتي مافوق طبيعي قائل 
ــدت افزايش مي يابد،  هستند، جسارت شان بش
ــان بيشتر مي شود و در نتيجه اين  خطرپذيري ش
ــاهد هستيم خشن ترين جنايت ها را  اتفاقات ش
ــوند و البته  ــردي مرتكب مي ش در كمال خونس
ــواد از بين رفت، متوجه  ــه اثرات م ــد از اين ك بع
ــونت خود مي شوند.مواد محرك،تركيبات  خش
ــتند كه برخي از آنها در سال هاي  ــيميايي هس ش
قبل به عنوان داروهاي روان پزشكي مورد استفاده 
قرار مي گرفت اما مشخص شدن اثرات سوء آنها 
سبب شد از فهرست داروها حذف و مصرف شان 
ــود.اين مواد برخلاف برخي باورهاي  ممنوع ش
ــدت اعتيادآور هستند و حتي مي توان  شايع بش
ــخت تر از ترك مواد مخدر  ــان س گفت ترك ش
ــنتي است. ضمن اين كه افراد بعد از درمان نيز  س
بايد تا مدت ها زيرنظر باشند، زيرا مصرف طولاني 
مدت اين نوع مواد علاوه بر اثرات سوجسماني، 
سبب بيماري هاي رواني نيز مي شود كه درمان آنها 

بسيار زمانبر و كاملا تخصصي است.

شيشه، رافع 
مسئوليت نيست

ــتيم برخي متهمان به قتل در  ــاهد هس ش
ــن ادعا كه به دليل مصرف  ــا طرح اي دادگاه ب
ــت طبيعي قرار  ــه در حال ــاده مخدر شيش م
ــتند، سعي مي كنند از خودشان در برابر  نداش
اتهام وارده دفاع كنند. قانونگذار در صورتي 
فرد را از مجازات اتهام قتل عمد معاف دانسته 
ــد. در قانون جنون  كه فرد به جنون مبتلا باش
ــد، رافع مسئوليت كيفري  به هر ميزان كه باش
ــت كه مصرف كننده شيشه  است. درست اس
ــود اما  ــت دچار هذيان و توهم ش ممكن اس
اين اتفاق به هيچ عنوان به معني جنون نيست. 
ــت در  ــلوب الاراده اس فرد مجنون كاملا مس
حالي كه فرد معتاد با اراده خودش مواد مصرف 
مي كند، وارد درگيري مي شود و دست به قتل 
ــد. ضمن اين كه برخي افراد براي اين كه  مي زن
جرات ارتكاب قتل را پيدا كنند، مواد مصرف 
مي كنند كه اين امر نيز نشان مي دهد آنها بدون 
ــتند. بنابراين نمي توان كسي را با اين  اراده نيس
استدلال كه تحت تاثير ماده مخدر دست به قتل 

زده است، از مجازات معاف دانست.

تبصره

ش
:  تپ

س
عك

برداشت چهارم

و حاضر به ترك هم نيست. به همين دليل 
ــات ما بار ديگر اوج گرفت تا اين كه  اختلاف
ــت و گفت وگو فايده اي  وقتي ديدم نصيح
ندارد، تصميم گرفتم او را به قتل برسانم. با 
ــه اي، روز حادثه به بهانه ديدار  طراحي نقش
ــوار خودرو كردم و  ــا خانواده اش، او را س ب
ــپس او را كشتم و  به منطقه اي پرت بردم.س

جنازه اش را كنار جاده رها كردم.
ــه اي  ــاي شيش ــره قتل ه زنجي

ــي ندارد و  پايان
ــان بر  كارشناس

ــن عقيده اند كه بايد با  اي

جنوبي نيز همسرش را با انگيزه اي مشابه از پا 
درآورده است. او مي گويد: ما حدود شش سال 
ــم ازدواج كرديم و صاحب يك فرزند  قبل با ه
ــر شديم اما بعد از پنج سال زندگي مشترك،  پس
به اين نتيجه رسيدم كه بايد از همسرم جدا شوم؛ 
چون او معتاد شده بود و اصلا نمي توانستم چنين 

چيزي را تحمل كنم. 
مدتي بعد از آن كه از هم طلاق گرفتيم، خانواده 
همسرم اصرار كردند دوباره با او ازدواج كنم من 
ــده و مواد را  هم با اين تصور كه زنم اصلاح ش
ترك كرده است، اين پيشنهاد را پذيرفتم اما بعد 
ــدد فهميدم او همچنان اعتياد دارد  از ازدواج مج

اطلاع رساني و آگاه سازي شهروندان، آنان 
را از گزند انواع مخدرها و محرك ها دور نگه 
ــت تا بتوان آمار  داش
جنايات  اين گونه 

را كاهش داد.

مسئوليت خانواده 
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ــمت قبل خوانديد مردي به نام حسن در  در قس
ــيد قرار بود به تركيه  حالي كه به گفته نامزدش مهش
سفر كند، در تهران به قتل مي رسد.  كارآگاه شهاب 
و ستوان ظهوري در جريان تحقيقات به اين موضوع 
ــن خواستگاري قلابي  ــكوك مي شوند كه حس مش
بوده و قصد داشته از مهشيد كلاهبرداري كند. دختر 
ــن  ــوان مي گويد يك بار ده ميليون تومان به حس ج

پرداخته بود. اكنون ادامه ماجرا را بخوانيد:

ــتوان ظهوري مامور شده بود درباره سفرهاي  س
ــتعلام  ــول تحقيق كند، اما جواب اس ــي مقت خارج
ــن معرفتي در  ــردي به نام حس ــره بود. م غيرمنتظ
ــده بود. بنابراين  ــور خارج نش تمام عمرش از كش
ــزه اش از اين كار،  ــيد دروغ گفته و انگي ــه مهش او ب
كلاهبرداري از وي بود. او روز حادثه همراه مهشيد 
ــده و  ــگ فرودگاه رفته و بعد از او جدا ش ــا پاركين ت
منتظر مانده بود تا نامزدش محوطه را ترك كند بعد 
ــهر شده بود. گوشي تلفن همراهش  دوباره راهي ش
را هم به اين دليل خاموش كرده بود كه وانمود كند 

ايران نيست. در اين صورت احتمال داشت حسن از 
دختران ديگري نيز كلاهبرداري كرده باشد. تا همين 
مرحله خود مهشيد از مظنونان شناخته مي شد؛ چون 
ــردن به دروغ هاي نامزدش،  ــن بود بعد از پي ب ممك

نقشه قتل او را طراحي كرده باشد. 
كارآگاه شهاب و دستيارش با همكاري مسئولان 
ــت فرودگاه، فيلم هاي مربوط به روز حادثه  حراس
ــن وارد يكي از  ــت آوردند و ديدند حس ــه دس را ب
ــالن هاي انتظار شد. حدود 20 دقيقه اي نشست و  س
ــماره اي را گرفت و از سالن  بعد از تلفن عمومي ش

ــي  ــد حدس زد او با كس بيرون رفت. بنابراين مي ش
ــته و همراه او فرودگاه را ترك كرده است.  قرار داش
در اين صورت قتل، كار مهشيد نبود. ستوان ظهوري 
گفت: شايد به يكي ديگر از طعمه هايش زنگ زده و 

به دروغ گفته از تركيه برگشته است. 
ــت:  ــوخي گف ــه ش ــدي زد و ب كارآگاه لبخن
ــه نكته خوبي  ــه كار افتاد. ب ــر تو هم ب ــره فك  بالاخ

اشاره كردي. 
ــدند  دو همكار بعد از تحقيقات دقيق مطمئن ش
ــي هاي فرودگاه استفاده  ــن روز حادثه از تاكس حس
نكرده بود. آنها وقتي به اداره برگشتند، سراغ گوشي 
ــم  ــماره ها، اس تلفن همراه مقتول رفتند و از بين ش
ــتعلام از  ــيد. بعد از ان با اس ــه دختر را بيرون كش س
ــن علاوه بر  ــد. حس مخابرات نكته جالبي فاش ش
ــم مرتب در تماس  ــيد با دختري به نام مينا ه مهش
بود اما روزهايي كه با مهشيد مكالمه داشت، خبري 
از مينا نبود و در دوره اي كه با مينا در تماس بود، به 
مهشيد تلفن نمي زد. معلوم بود طوري برنامه ريزي 
كرده كه هيچ كدام از دختران از وجود نفر دوم باخبر 

نشود. 
ــاق قدم مي زد، گفت:  ــه در ات كارآگاه در حالي ك
حسن نقشه زيركانه اي كشيده بود. مي گفت به تركيه 
ــراغ  ــفر بود س مي رود. بعد در دوره اي كه مثلا در س
ــالا از فرودگاه هم با مينا  ــه دوم مي رفت. احتم طعم

تماس گرفته بود. 
ــده بود،  ــابي هيجان زده ش ظهوري هم كه حس
ــد و گفت: در اين صورت  ــي بلند ش از روي صندل
ــالا به پليس  ــلا چرا مينا تا ح ــت. اص ــا قاتل اس مين
ــزدش خبري  ــدن نام ــرده و از گم ش ــه نك مراجع
ــد نامزدش الان  ــق برنامه فكر مي كن ــداده؟ او طب ن
ــري از او  ــال هيچ خب ــا تا به ح ــت ام ــران اس  در اي

نگرفته است. 
ــتوان به  ــهاب كارهاي اداري را انجام داد تا س ش
دادسرا برود و حكم جلب مينا را بگيرد. دختر جوان 
ــدت ترسيده  ــد، بش وقتي به پليس آگاهي منتقل ش
ــنيدن  ــان مي داد كه از ش بود و از طرفي اين طور نش
ــن شوكه شده است. او وقتي فهميد  خبر مرگ حس
ــت، چيزي نمانده  خودش مظنون اصلي پرونده اس

بود از حال برود. 
ــم از اين ماجرا خبر  ندارد.  ــن اصلا روحم ه ـ م
ــته. خيال  ــن به ايران برگش ــتم حس اصلا نمي دانس

مي كردم هنوز در تركيه است. 
شهاب يك لحظه فكر كرد يعني پاي دختر ديگري 

هم در ميان است يا اين كه مينا دروغ مي گويد؟

دومين طعمه 
داستان پليسي؛ قتل مسافر تركيه

قسمت دوم

ــرگرد مشفق در اداره نشسته بود و خاطرات دوران جواني اش را  س
مي نوشت. اولين پرونده اي كه او به عنوان افسر، رسيدگي به آن را به عهده 
گرفت، مربوط به سرقت از يك جواهرفروشي در خيابان استادمعين بود. 
كارآگاه هنوز هم وقتي آن ماجرا را به ياد مي آورد، از خودش احساس 
رضايت مي كند؛ چون سارق را در همان اول كار شناخت و دستگيرش 
كرد. به او خبر داده بودند در ساعت آخر كار يك جواهرفروشي، مردي 
ــت. آن زمان دوربين  ــده و مقدار زيادي طلا دزديده اس وارد مغازه ش
مداربسته اي در كار نبود. كارآگاه وقتي به محل سرقت رسيد، مالباخته 
را در حالي كه به همان حالت زمان دزدي روي صندلي نشسته بود، ديد. 
دور گردن او زنجير ضخيمي كه رويش تيغ هاي برنده اي داشت، پيچيده 
ــد.  ــده بود؛ طوري كه اگر مرد حركتي مي كرد، گلويش بريده مي ش ش
زنجير پشت گردن مرد گره زده شده و امكان تحرك را از او گرفته بود. 
جواهرفروش در حالي كه با صداي خفه اي صحبت مي كرد، گفت: اين 
را باز نكردم تا خودتان از نزديك ببينيد البته از اثر انگشت خبري نيست. 

طرف دستكش داشت.
كارآگاه دستور داد زنجير را با احتياط باز كنند. بعد از صاحب مغازه، 

ماجراي دزدي را پرسيد.

ــد و  ــتم دكورم را جمع مي كردم كه مردي وارد مغازه ش ـ كم كم داش
سلاحي به طرفم نشانه گرفت.خيلي ترسيده بودم. او زنجير را دور گلويم 
انداخت. پيش خودم گفتم حتما مي خواهد مرا بكشد. فكر كردم همين 
الان است كه بايد از خودم دفاع كنم. در حالي كه او داشت زنجير را گره 
مي زد، دستانم را دور گلويش انداختم و فشار دادم اما زورش زياد بود 
ــيد بعد هم طلاها را جمع كرد  و سريع از  ــابم را رس و با يك ضربه حس
ــد اما شماره  ــوار يك موتور هوندا 125 قرمز ش مغازه بيرون رفت. او س
پلاكش را نمي دانم. راستش نمي توانستم سريع حركت كنم چون ممكن 

بود تيغ ها گلويم را ببرد.
مشفق نگاهي به ويترين مغازه انداخت.اثري از جواهرات نمانده بود. 
ــت  ــي بيرون رفت. تنها مغازه آن اطراف يك بقالي درس او از طلافروش
ــرقت بود كه كركره اش پايين بود و روي يك كاغذ  روبه روي محل س
ــته شده بود: به علت فوت اخوي اينجانب، تا اطلاع ثانوي تعطيل  نوش

است.
كارآگاه به طلافروشي برگشت. مطمئن بود هيچ شاهدي وجود ندارد 

كه سارق را ديده باشد. او از مرد زرگر پرسيد: شما بيمه بوديد؟
پاسخ مثبت بود. مشفق دوباره بيرون رفت. آن زمان جوان و تازه كار 

ــت اما بالاخره تصميم  بود و به همين دليل اعتماد به نفس كافي نداش
ــت داخل زرگري، به مالباخته گفت:  خودش را گرفت و بعد از بازگش

دزدي كار خودت است. شما بازداشت هستيد.
مرد كه شوكه شده بود، شروع به داد و فرياد كرد اما مشفق به يك سرباز 
دستور داد به او دستبند بزنند. متهم بعد از سه روز بازداشت، اعتراف كرد 
ــتفاده كند،  ــكل مالي برخورده بود و براي اين كه بتواند از بيمه اس به مش

نقشه اين سرقت دروغين را طراحي و اجرا كرد.
مشفق داشت جزئيات اين خاطره را در دفترچه اش يادداشت مي كرد 
كه تلفن اتاقش زنگ خورد. گوشي را كه برداشت، به او خبر دادند قتلي 
در جنوب تهران اتفاق افتاده است و او بايد هر چه سريع تر خودش را 
ــاند. ديگر مجالي نبود و كارآگاه بسرعت راه افتاد تا تحقيقاتش را  برس
آغاز كند اما در طول مسير ذهنش همچنان درگير همان پرونده بود كه 

باعث شد به او تشويقي بدهند.
شما خواننده محترم براي ما به شماره 300011224 پيامك بزنيد و 
ــد سرقت كار خود مرد طلافروش  ــيد كارآگاه چگونه متوجه ش بنويس

است.
پاسخ معماي شماره قبل: خواهر مالباخته به كارآگاه گفته بود سارق 
دنبال سرويس برليان مي گشته است در حالي كه فقط خود او و برادرش 

از وجود برليان خبر داشتند.

 دست دزد طلافروش چگونه رو شد؟
معماي پليسي
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 ليلا حسين زاده

ــكوني، جان زني  انفجاري مهيب در يك منزل مس
ــر جوانش را گرفت و پدر خانواده نيز  ــال و پس ميانس
ــد روز پيش  در  ــد. اين حادثه چن ــدت زخمي ش بش
ــت و موج حاصل از انفجار به  ــابور به وقوع پيوس نيش
حدي بود كه  ساختمان دو طبقه به طور كامل تخريب 
ــه هاي منازل مسكوني اطراف محل وقوع  شد و شيش

انفجار شكست. 
ــب به وقوع  ــاعت 10ش ــن انفجار كه حوالي س اي
ــه اهالي منطقه و حتي  ــت، به حدي قوي بود ك پيوس
ــت را به محل حادثه كشاند. خانه  خيابان هاي دور دس
به طور كامل تخريب شده بود و همه بعيد مي دانستند 
كسي از اين حادثه جان سالم به در برده باشد. همسايه ها 
بلافاصله با اورژانس و آتش نشاني تماس گرفتند. با اعلام 
ــت كمك، دو دستگاه آمبولانس اورژانس و  درخواس
دو تيم نجات سازمان آتش نشاني به محل اعزام شدند. 
ــوي  ــده از س ــا توجه به اطلاعات جمع آوري ش ب
ــخص شد يك زن و مرد ميانسال همراه  نجاتگران مش
يك مرد جوان در اين خانه زندگي مي كنند. با توجه به 
حجم آوار و درخواست كمك اولين تيم آتش نشاني، 

دو تيم كمكي ديگر نيز به محل حادثه اعزام شدند. 
طبق بررسي هاي امدادگران آتش نشاني، نوع آوار، 
كيكي (شبيه به فرويختن كيك) بود و چون آهن هاي 
ــرار گرفته بود و احتمال ريزش  ــه بالا روي آوار ق طبق
دوباره وجود داشت، آتش نشانان با نصب شمع فلزي 
ــه آواربرداري  ــروع ب ــازي محل، ش زير آنها و ايمن س
كردند. نجاتگران آتش نشاني در لحظات اوليه توانستند 
ــدت جراحات جان باخته و  ــالي كه بر اثر ش زن ميانس
مرد شصت ساله اي را كه مصدوم شده بود از زير آوار 
ــات درماني اوليه به  ــد كه وي پس از اقدام ــارج كنن خ

بيمارستان منتقل شد. 
ــده از مصدوم  ــت آم ــا توجه به اطلاعات به دس  ب
نجات يافته، مشخص شد جوان سي و پنج ساله اي نيز 
ــت. در  ــده اس در زيرزمين خانه بوده و او نيز گرفتار ش
ــرايطي كه آوار زيادي روي سر جوان ريخته  چنين ش
بود، امكان استفاده از بيل مكانيكي و ابزارآلات سنگين 
وجود نداشت به همين دليل با هماهنگي معاون عمليات 
و دستور مدير عامل سازمان آتش نشاني نيشابور كه از 
ــتند، نيروهاي در  ــات اوليه در محل حضور داش لحظ

ــاني فراخوانده شدند.  ــتراحت براي امدادرس حال اس
محمدمهدي سليمان، مدير روابط عمومي آتش نشاني 
نيشابور در اين باره به تپش مي گويد: «شبي كه اين حادثه 
اتفاق افتاد، در خانه استراحت مي كردم. از سازمان تماس 
گرفتند و گفتند وضعيت قرمز است، خودت را سريع 
ــه وضعيت داريم؛  وضعيت سفيد يعني  ــان. ما س برس

ــاني بايد به حالت  عادي، زرد يعني نيروهاي آتش نش
آماده باش درآيند و وضعيت قرمز يعني حتي هركسي 
كه درحال استراحت است، بايد خودش را به ايستگاه 
برساند. با توجه به اعلام وضعيت قرمز، بسرعت آماده 
شدم و با ميني بوسي كه آتش نشانان را به محل حادثه 

مي رساند، به آنجا رفتم.»
 با حضور تعداد بيشتري از آتش نشانان و امدادگران 
هلال احمر، عمليات جستجو و تخليه خاك و آوار از 
ــرعت بيشتري پيدا كرد. با توجه به اين كه  زيرزمين س
ــمت از  ــال گفته بود، مرد جوان در كدام قس مرد ميانس
زيرزمين گرفتار شده است، نجاتگران با استفاده از بيل 
و تجهيزات ساده ديگر، آواربرداري را ادامه دادند. پس 
ــد كه  از مدتي، مرد جوان در حالي از زيرآوار خارج ش
در همان لحظات اوليه وقوع انفجار و ريزش آوار، جان 

باخته بود.
با بررسي كارشناسي صحنه حادثه، مشخص شد پسر 
جوان در زيرزمين خانه در حال ساخت پايپ شيشه اي 
براي معتادان به موادمخدر بود. به گفته مصطفي افشار، 
تكنسين اورژانس نيشابور، مرد جوان زماني كه در حال 
ساخت پايپ بود، متوجه خاموش شدن پيك نيك نشده 

و با نشت گاز، انفجار رخ داده بود.

ــرما آمار قربانيان  ــاله با فرارسيدن فصل س  هر س
ــد. در حادثه اي كه  ــش مي ياب ــوش افزاي ــل خام قات
اواخر آذر رخ داد، اعضاي يك خانواده سه نفري در 
ــهر گرگاب از توابع شهرستان شاهين شهر و ميمه  ش
ــار گاز منواكسيدكربن در خواب  اصفهان، بر اثر انتش

جان باختند.
اين حادثه كه ساعت 9 و 17 دقيقه صبح رخ داد، 
ــكار شد كه مادر خانواده كه در مهدكودك  زماني آش
كار مي كرد، سركارش نرفت و همين موضوع باعث 
شد يكي از همكارانش به غيبت او مشكوك شود و به 
منزل آنها مراجعه كند. او وقتي زنگ را به صدا آورد، 
ــكوك بود،  ــي در را باز نكرد و چون اوضاع مش كس
ــوهر  چند بار ديگر هم زنگ زد. پس از مدتي مادرش
ــرد و زن جوان از او  ــره در را باز ك ــكارش بالاخ هم
ــش امروز به محل كارش نيامده  ــيد چرا عروس پرس
ــري از او ندارد و  ــرزن هم گفت هيچ خب ــت؟ پي اس

احتمال دارد خواب باشد.
ــن  كه در اتاق  ــد و به محض اي ــه ش زن وارد خان
ــك خانواده را  ــادر، پدر و دختر كوچ ــاز كرد، م را ب
ــه با مركز  ــه بودند. او بلافاصل ــه از حال رفت ــد ك دي
ــهر و ميمه تماس  ــكي شاهين ش ــاي پزش فوريت ه

گرفت و درخواست كمك كرد.
ــين هاي فوريت هاي  به محض اعلام خبر، تكنس
پزشكي بر بالين اعضاي خانواده حاضر شدند و پس 
از بررسي وضع حادثه ديدگان دريافتند چند ساعتي 
ــان  از مرگ اعضاي اين خانواده مي گذرد و جسدش

دچار «جمود نعشي» شده است.
ــين هاي حاضر در  ــين فلاح، يكي از تكنس حس
محل حادثه به تپش مي گويد: «اين خانواده به قدري 
ــيار قديمي با  ــر بودند كه در يك خانه كپري بس فقي
50 ،60 سال سابقه ساخت زندگي مي كردند و هيچ 
ــت و حسابي  ــيله گرما زا و حتي يك پتوي درس وس
ــتند. شب حادثه يك پيك نيك روشن كرده  هم نداش
ــته  ــش هم يك كلاهك بخاري قديمي گذاش و روي

ــب لعاب  ــا گرما را پخش كند. نيمه هاي ش ــد ت بودن
ــن  ــده و روي پيك نيك روش روي كلاهك ذوب ش
ــعله خاموش و گاز  ريخته بود. با ريزش لعاب ها، ش
منواكسيدكربن در هوا منتشر شد و هر سه نفر جانشان 

را از دست دادند.»
ــس و  ــين هاي اورژان ــاي تكنس ــه معاينه ه نتيج
ــي هاي تخصصي، مشخص كرد پدر خانواده  بررس
ــده، به هوش آمده و تلاش كرده تا خود  متوجه بو ش
ــدت گازي  ــد، اما ش ــات ده ــه اش را نج و زن و بچ
ــدي زياد بوده كه پدر  ــده، به ح كه در فضا پخش ش
ــت  ــواده هم پس از مدتي كوتاه جانش را از دس خان

داده است.
فلاح مي گويد: «رفتن به اين خانه و مشاهده وضع 
ــرآور بود. آنها لحاف  ــه نفر واقعا زج زندگي اين س
ــتند كه با ديدنش آدم از زندگي سير  ــي داش مندرس
ــر بودند كه توانايي خريد  ــد. آنها به قدري فقي مي ش
حتي يك بخاري صد هزار توماني را هم نداشتند. اين 
 كه گفته شود اينها نبايد از پيك نيك استفاده مي كردند 
ــتند، همه اش توجيه و  ــا بايد جايي را باز مي گذاش  ي
ــت. در واقع فقر، جان  ــاله اس پاك كردن صورت مس
ــال هاي خدمت با  اين افراد را گرفت. من در طول س
ــوده ام، اما اين حادثه مرا  ــاي زيادي مواجه ب فوتي ه

بيشتر از بقيه ناراحت كرد.»

2 كشته در انفجار «شيشه اي»
ساخت «پايپ» باعث ويراني منزل مسكوني شد

فقيران ،خواب مرگ ديدند
منواكسيدكربن، جان 3 عضو خانواده اي را گرفت
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مترجم: سارا لقايي

مردي كه به اتهام قتل همسرش در دادگاه ايالت 
ــه  ــود، در جلس ــداي آمريكا محاكمه مي ش فلوري
ــرش را نكشته است. اين مرد كه   دادگاه گفت همس
درك مدينا نام دارد، تصويري از جسد همسر خود 
را در فيسبوكش منتشر كرده و نوشته بود او را به قتل 
ــانده است. وي متهم رديف اول است و قاضي  رس
ــت؛زيرا  او  ــازات مرگ روبه روس ــد با مج مي گوي
همسرش را به ضرب گلوله به قتل رسانده و همزمان 
ــار عكس جسدش در فيسبوك، اعتراف كرد  با انتش

خودش اين جنايت را مرتكب شده است.
ــاله اكنون اعتراف خود را  ــي و يك س اين مرد س
پس گرفته و مي گويد هيچ نقشي در مرگ همسرش 
«جنيفر آلفونسو» بيست و شش ساله نداشته است.

به گفته مقامات، تصوير جسد مقتول كه غرق در 
ــپزخانه افتاده بود، همراه با نوشته هايي  خون در آش
تكان دهنده در فيسبوك درك مدينا منتشر شده بود. 
ــته بود: بزودي به  ــي از نامه خود نوش مدينا در بخش
ــايد هم اعدام شوم، چون همسرم  زندان مي روم. ش
ــتم. بچه ها دوست تان دارم. دلم برايتان تنگ  را كش
خواهد شد. بچه هاي فيسبوكي از خودتان مراقبت 

كنيد.
تصوير جسد آلفونسو به مدت پنج ساعت روي 
فيسبوك قرار داشت تا اين كه مديران اين شركت آن 
را از روي سايت برداشتند. صفحه درك و همسرش 

هم از سوي مديران فيسبوك غيرفعال شد.

ــس ميامي بر مبناي اعترافات متهم به قتل در  پلي
روز وقوع حادثه اعلام كرده است: متهم با همسرش 
ــمت زن نشانه  ــود. مرد تفنگ را به س درگير مي ش
ــد مي كند او را ترك خواهد كرد.  ــي رود. زن تهدي م
مرد، تفنگ را گوشه اي مي گذارد و دنبال همسرش 
ــت مي زند. متهم دوباره تفنگ  مي رود. زن به او مش
را برمي دارد. همسرش يك چاقو در دست مي گيرد. 
مدينا چاقو را به زور از دست هاي همسرش بيرون 
مي كشد. مدينا دوباره به او مشت مي زند. سپس متهم 
ــليك مي كند و او را به قتل  ــرش ش چند بار به همس
ــاند. متهم در ادامه متوجه مي شود همسرش  مي رس

ــلاع نمي دهد. او  ــت اما به پليس اط جان باخته اس
ــد و با خودرويش به  ــش را عوض مي كن لباس هاي
منزل پدر و مادرش مي رود. بعد از ديدن خانواده و 
خداحافظي كردن با آنها، به يك مركز پليس مراجعه 

و به قتل اعتراف مي كند.
روز حادثه پس از آن كه متهم نشاني منزلش را به 
ــد  پليس داد، ماموران به محل حادثه مراجعه و جس

زن جوان را در آنجا كشف كردند.
ــاه) اتفاق افتاد و  ــت (مرداد م اين قتل ماه آگوس
ــاه) ادعا كرد موكلش  ــل مدينا ماه اكتبر (مهرم وكي
ــونت خانگي بوده، از ضرب و جرح از  قرباني خش

ــر رنج مي برده و حمله او به همسرش  ــوي همس س
بر اثر ناراحتي هاي رواني ناشي از اين موضوع بوده 
ــعي داشت آن زمان شرايط را  ــت. وكيل متهم س اس
ــه دادگاه مهيا كند اما  براي دفاع از موكلش در جلس
دادستان تصوير ديگري از مدينا ارائه كرده است. او 
گفته مدينا در حالي كه همسرش روبه رويش ايستاده 
بود و از ترس به خود مي لرزيد، وي را به قتل رسانده 
است. يكي از كارآگاهان كه در جريان تكميل پرونده 
ــت، گفته مدينا در دوران سربازي يك  فعاليت داش
ــوي تعليم ديده و تمام عيار بود. اين نكته اي  جنگج
است كه دادستان از آن در دادگاه عليه متهم استفاده 
كرده است. او ادعاي دفاع شخصي مدينا را نپذيرفته 
و گفته است اسلحه كشيدن نمي تواند پاسخ مناسبي 

براي يك مشت باشد.
دختر ده ساله آلفونسو زمان وقوع جنايت در خانه 
ــري از او همراه پدر و  ــيبي نديد. تصوي بود، اما آس
مادرش سه ساعت قبل از حادثه در صفحه فيسبوك 
ــو به اشتراك گذاشته شده بود. در آن عكس  آلفونس

هر سه لبخند به لب داشتند.
مدينا علاوه بر قتل، به بي تفاوتي و بي مسئوليتي 
نسبت به كودك خود نيز متهم شده است اما او حالا 
ــچ يك از اتهامات را نمي پذيرد و مي گويد كاملا  هي
ــي اعلام كرده هنوز  ــت.  يك مقام قضاي بي گناه اس
ــخص نيست اين متهم به مرگ محكوم خواهد  مش
ــد يا خير اما احتمالش وجود دارد. جلسه نهايي  ش

محاكمه مدينا دو ماه آينده برگزار خواهد شد.
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قاتل فيسبوكي، اعترافش را پس گرفت
اين مرد متهم است بعد از كشتن همسرش، تصاوير جسدش  را منتشر كرده است

ــداي جنوبي در آمريكا،  ــردي از اهالي فلوري م
پس از كشتن همسر و پسرش با تير و كمان، گلوي 

خودش را بريد  و خودكشي كرد.
ــي كه متخصصان بخش جنايي در حال  در حال
چيدمان قطعات پازل اين جنايت پيچيده هستند، 
ــه «پدرو  ــيده اند ك ــه اين نتيجه رس ــان ب كارآگاه
ــاله خود  ــر چهل و هفت س مالدونادو» ابتدا همس
به نام «مونيكا ناروائز مالدونادو» را به قتل رساند و 
ــپس پسر هفده ساله شان را كشت. هر دوي اين  س
قتل ها با تير و كمان در خانه ييلاقي آنها انجام شد. 
ــپس قاتل پنجاه و سه ساله، 460 مايل به سمت  س
شمال رانندگي كرد تا پسر ديگرش «خوزه» را كه 
در دانشگاه دولتي فلوريدا مشغول تحصيل است، 

به قتل برساند.
 پليس اعلام كرده است: مالدونادو با همان تير و 
كمان به پسرش خوزه هم شليك كرد اما با اصابت 
ــد. در اين هنگام  تير به گوش او، خوزه زخمي ش

قاتل سعي كرد خوزه را خفه كند اما موفق نشد. 
ــوءقصد پدرش  بنا به گزارش پليس، خوزه س
ــت، اما متهم همه  ــس گزارش نكرده اس ــه پلي را ب
ــت  ــام داده، براي يك دوس ــه انج ــي را ك كارهاي
تعريف كرده و تنها سرنخ پليس براي بررسي اين 
پرونده، همين اظهارات است. به گفته پليس، پدرو 
مالدونادو به يكي از دوستانش در ميامي زنگ زده 
ــانده  ــرش را به قتل رس و گفته كه فرزند و همس
است. بعد از زمان كوتاهي پليس اجساد اين دو نفر 

ــه ييلاقي آنها در فلوريداي  را در خان
ــرد. روز بعد از حادثه  جنوبي پيدا ك
مقامات مطلع شدند متهم فراري در 
منطقه ليك سيتي در 100 مايلي شمال 
ــي ديده شده است. در ادامه  تالاهاس
ــس خودروي قاتل را در هتلي در  پلي
همين منطقه پيدا كرد و اميدها براي 

دستگيري او بيشتر شد. 
ــتگيري متهم وارد اتاقش  كارآگاهان براي دس
ــد او را غرق در خون پيدا كردند و  ــدند اما جس ش

ديدند اين مرد گلوي خودش را بريده است.

يكي از همسايه هاي اين خانواده 
ــناختم.  ــد: من آنها را مي ش مي گوي
ــايه هاي خوبي بودند و هيچ  همس
ــوا نمي كردند. هيچ  وقت با هم دع
ــتند و به نظر  ــي نداش ــز عجيب چي
مي رسيد خانواده آرام و خوشبختي 
ــاده، واقعا  ــي كه افت ــتند. اتفاق هس
ــن زن و  ــت. اگر اي ــتناك اس وحش
شوهر با هم اختلافي داشتند، بايد خودشان مشكل 
ــرا فرزندان خود را  ــل مي كردند. نمي دانم چ را ح
ــن جنايتي واقعا  ــرا كردند. چني ــر اين ماج درگي

غيرقابل توجيه است.
ــه نهايي با  ــات را تا مرحل ــس گفته تحقيق پلي
ــا توجه به اين كه  ــت دنبال خواهد كرد، اما ب جدي
ــي كرده است، دستيابي  تنها متهم پرونده خودكش

به حقايق سخت خواهد بود. 
مهم ترين سرنخ پليس، اظهارات دوست پدرو 
مالدونادو است. اين مرد درباره كل ماجرا به پليس 
توضيح داد: دوستم به من زنگ زد و گفت همسر 
و پسرش را به قتل رسانده است. او گفت هر دوي 
ــگ ها  ــان درحالي كه س آنها را در خانه ييلاقي اش
ــت.  ــدت پارس مي كردند، كش خانه بودند و بش
ــدرو مالدونادو به من گفت اول كمان پولادي را  پ
آماده و بعد به هر كدام يك تير شليك كرد و هر دو 

بلافاصله مردند. 
قاتل بعد از آن دنبال پسر ديگرش رفت و سعي 
كرد او را هم بكشد. او به من گفت وقتي موفق نشده 
ــرش را بكشد، بسرعت از محل حادثه  دومين پس
فرار كرده است. از شنيدن اين حرف ها واقعا شوكه 
ــده بودم. اصلا انتظار نداشتم كسي كه سال ها با  ش
ــت به چنين جنايات خشني  ــت بودم، دس او دوس

بزند.
پليس گفته است گزارشي از خشونت خانگي 
ــدارد و به گفته  ــواده وجود ن ــوابق اين خان در س
همسايه ها و فاميل، آنها خانواده آرامي بودند. دليل 
اين جنون و خشونت بي حد و حصر پدر خانواده 

هنوز مشخص نشده است.
ــا بازمانده اين خانواده هنوز اظهار نظري  از تنه
منتشر نشده اما او تحت بازجويي است. رسيدگي 

به اين پرونده ادامه دارد.
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 خودكشي پس از قتل همسر و فرزند
قاتل  تصميم داشت  پسر بزرگش را هم به قتل برساند، اما نتوانست
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او مرا تهديد به قتل مي كرد اما من پيشدستي كردم. 
زن جوان چادرش را روي سر مرتب مي كند و ادامه 
مي دهد:  از كارهايش خسته شده بودم و نمي دانستم 
چطور بايد خودم را از اين وضع خلاص كنم.  مينا 
پس از قتل همسرش تصميم گرفت جسد را سر به 
نيست كند. با وجود اين، نكته بيني كارآگاهان جنايي 
ــتش  راز جنايت را برملا كرد و زن جوان و همدس

بازداشت شدند.
ــوم آبّان امسال با  ــت و س مرد جواني صبح بيس
ــي 110 استان گيلان تماس  مركز فوريت هاي پليس
ــد در روستايشان خبر داد.  ــف جس گرفت و از كش
ــتاهاي اطراف رشت كشف  جنازه در يكي از روس
ــي از موضوع  ــان جنايي وقت ــده بود و كارآگاه ش
ــدند تا از اين جنايت  ــلاع يافتند، راهي محل ش اط
رازگشايي كنند.  ماموران با حضور در محل با جسد 
ــدند كه نيمه سوخته بود. در  مردي جوان مواجه ش
ــي از جيب هاي مقتول، مدارك شناسايي او  بازرس
ــت و  ــد جنازه متعلق به مردي بيس پيدا و معلوم ش
ــاله به نام كامران است. متخصصان پزشكي  پنج س
ــاي اوليه، علت مرگ را اصابت  قانوني در معاينه ه
ــر قرباني، اعلام كردند. طبق  ــمي سنگين به س جس
ــلان جنايت پس از قتل در  ــي ها، عامل يا عام بررس
مكاني ديگر، جسد را به اين محل منتقل كرده و آن 

را آتش زده بودند.
كارآگاهان جنايي در ادامه تحقيقات راهي خانه 
مقتول شدند تا از خانواده او تحقيق كنند. زن كامران 

ــوهرم ديشب به  ــرش گفت: ش درباره مرگ همس
ــابقه داشت كه بعضي شب ها  خانه نيامد و چون س
به خانه برنگردد، نگران او نشدم و فكر كردم امروز 

پيدايش مي شود.
ــي از خانه مقتول لكه هاي   كارآگاهان در بازرس
ــوع درگيري و  ــاهده كردند كه از وق ــون را مش خ
ــا از ديد عامل  ــت ام ــل در آن محل حكايت داش قت
ــده بود. به اين ترتيب  ــا عاملان جنايت مخفي مان ي
ــط همسر مقتول قوت  فرضيه ارتكاب جنايت توس
ــا نام دارد،  ــر از زن جوان كه مين ــت و بار ديگ گرف

بازجويي شد.
ــود، در  ــت منكر جنايت ش ــعي داش مينا كه س
ــب به اعتراف  ــي بناچار ل ــه با مدارك پليس مواجه
گشود و اسرار قتل را برملا كرد. او گفت: از كارهاي 
ــته شده بودم. او آسايش را از زندگي ام  كامران خس
ــتم كه مدام بايد  ــال داش گرفته بود. مگر من چند س
ــوردم؟ كامران اعتياد  ــاي او را مي خ ــرص كاره ح
شديدي به مواد مخدر داشت و براي تهيه پول مواد، 
دست به هر كاري مي زد. زندگي پرتنشي داشتيم و 
ــدت عذاب مي كشيدم. هر بار كه مواد به كامران  بش
ــرد و مرا به باد كتك  ــيد، بهانه اي پيدا مي ك نمي رس
مي گرفت و مدام تهديد به مرگ مي كرد. روز حادثه 
بازهم دعواي مان شد، اما اين بار اجازه ندادم كامران 
ــگي اش را تكرار كند. اين دفعه من  كارهاي هميش
ــودم كه تهديد كامران را عملي كردم. با ميله آهني  ب
ــرش زدم و كامران  كه كنار اتاق بود، ضربه اي به س

نقش زمين شد.
ــت و يك ساله ادامه داد: با اين كه قصدم  زن بيس

ــر  ــته بودم و بايد از ش قتل كامران نبود اما او را كش
ــدم. تنها راهي كه به ذهنم  ــازه اش راحت مي ش جن
ــيد، كمك گرفتن از مردي به نام بهروز بود.  مي رس
ــد بيرون رفته بودم،  ــد ماه قبل وقتي براي خري چن
ــنا شدم. بهروز سنگ صبورم بود و من  با بهروز آش
ــاي كامران را براي او تعريف مي كردم.  بدرفتاري ه
ــدم،  ــران مطمئن ش ــرگ كام ــه از م ــد از اين ك بع
ــت زده با او تماس گرفتم و موضوع را به او  وحش
گفتم. بهروز خيلي زود خودش را به خانه ام رساند. 
او كه از ديدن جسد ترسيده بود و باورش نمي شد 

ــم، مبهوت مرا  ــت به چنين كاري زده باش من دس
نگاه مي كرد. بالاخره تصميم گرفتيم جسد همسرم 
ــازه را با موتور به يكي  ــه خارج كنيم. جن را از خان
ــتاهاي اطراف برديم و براي آن كه شناسايي  از روس

نشود، آن را آتش زديم.
ــا به ارتكاب جنايت،  ــروز پس از اعتراف مين به
ــد و به جرم خود اعتراف كرد. سرهنگ  دستگير ش
فرهاد فلاح كريمي، رئيس پليس آگاهي استان گيلان 
در اين باره مي گويد: مينا و همدستش بازداشت و با 

قرار قانوني روانه زندان شدند.

افشاي راز جسد سوخته
زن جوان به كشتن شوهر معتادش اقرار كرد

ــال  ــدن مرد ميانس ــد ش ــد روزي از ناپدي چن
ــدن  ــي از گروگان گرفته ش ــت. نه تماس مي گذش
ــده و نه در  ــط آدم ربايان احتمالي برقرار ش او توس
بيمارستان ها و كلانتري هاي شهر خبري از او بود. 
ــت تا اين كه با  ــي از داوود اطلاعي نداش هيچ كس
ــه پسر جوان و ارائه دو قولنامه در رابطه  حضور س
ــوال داوود، فرضيه جديدي مطرح و  ــا فروش ام ب
ــد كه آيا داوود خانواده اش را  ــوال عنوان ش اين س
ترك و با فروش اموالش، زندگي جديدي را آغاز 

كرده است؟ 
ــه خيلي زود رنگ باخت و با تلاش  اين فرضي
ــتان خواف، راز جنايتي  كارآگاهان جنايي شهرس

هولناك برملا شد.
ــتان خواف واقع  كارآگاهان اداره آگاهي شهرس
ــان رضوي صبح دهم آبان امسال  در استان خراس
در جريان ناپديد شدن مردي ميانسال قرار گرفتند. 
ــور در اداره آگاهي از  ــرد كه با حض ــر اين م همس
ناپديد شدن همسرش خبر داده بود، به پليس گفت: 
عصر روز گذشته شوهرم با خودروي پرايدش از 
ــد و ديگر از او خبر ندارم. هر چه با  خانه خارج ش
تلفن همراهش تماس مي گيرم، خاموش است. به 
ــتان ها و كلانتري ها هم سر زدم اما اثري از  بيمارس

شوهرم به دست نياوردم.
تحقيقات ماموران براي پيدا كردن مرد ميانسال با 

شكايت همسرش آغاز شد. بررسي ها در اين رابطه 
ادامه داشت تا اين كه خانواده داوود با مراجعه به اداره 
ــر  آگاهي، اظهارات جديدي را مطرح كردند. همس
داوود به افسر پرونده گفت: پسري كه حدود بيست 
ساله به نظر مي رسيد، همراه دو جوان ديگر به خانه 
ــت  ما آمدند و در حالي كه دو برگه قولنامه در دس
داشتند، گفتند همسرم خانه و خودرويش را به آنها 

فروخته است. 
قولنامه هايي كه  در دستشان بود، گواه ادعايشان 

بود اما چنين چيزي امكان ندارد. مگر مي شود داوود 
خانه و خودرويش را فروخته و به من چيزي نگفته 
ــش ما را ترك كرده  ــد؟ يعني او با فروش اموال باش
است؟ شايد هم شوهرم واقعا همه چيز را فروخته و 
ما را رها كرده است اما پاي قولنامه هايي كه آنها آورده 
بودند، فقط اثر انگشت بود و من امضاي شوهرم را 

نديدم و به همين دليل هم به موضوع شك كردم.
ــلاع از اين موضوع وارد عمل  كارآگاهان با اط
شدند و پسر جواني را كه سراغ خانواده داوود رفته 

بود، بازداشت كردند. از سويي قولنامه هايي كه آنها 
در اختيار داشتند، بررسي و طبق نظريه متخصصان 
ــناد مجعول معلوم شد دستخط  خط شناسي و اس
مقتول در قولنامه جعل شده اما اثر انگشت موجود 

زير قولنامه ها، حقيقي و متعلق به داوود است.
متهم جوان كه به اداره آگاهي انتقال يافته بود، با 
برملا شدن راز اسناد جعلي تصميم گرفت حقيقت 
ــو كند. او گفت: چند وقتي بود كه داوود را  را بازگ
ــناختيم و او را زير نظر داشتيم. روز حادثه به  مي ش

عنوان مسافر سوار خودروي پرايد  او شديم. 
ــم و  ــت گرفتي ــودروي داوود را دربس ــا خ م
ــارج  و در محلي خلوت  ــهر خ ــا اين بهانه از ش ب
ــانديم.  ــديم و وي را به قتل رس ــر ش ــا او درگي ب
ــخص  ــت براي آن كه هويت او مش ــس از جناي پ
ــي در  ــوزانديم و در گودال ــد را س ــود، جس  نش
ــهر سنگان دفن  ــرقي ش ــمال ش پنج كيلومتري ش
ــد را آتش بزنيم، اثر  كرديم. البته قبل از اين كه جس
انگشتش را پاي قولنامه هايي جعلي كه از قبل تهيه 
كرده بوديم، زديم تا با آن قولنامه ها، اموال مقتول را 
ــد را از بين برده بوديم،  تصاحب كنيم و چون جس
ــه داوود اموالش را  ــد ك ــن فرضيه مطرح مي ش اي

فروخته و خانواده اش را ترك كرده است.
ــتان  ــرهنگ يزداني، فرمانده انتظامي شهرس س
ــد: به دنبال  ــده مي گوي ــاره اين پرون ــواف درب خ
ــر جوان، دو همدست او نيز بازداشت  اعتراف پس
ــي محل  ــان، راه ــراف متهم ــق اعت ــدند و طب ش
ــتگاه  ــديم. در حفاري از محل با يك دس ــل ش قت
ــن جنايت  ــف و راز اي ــد مقتول كش ــودر جس  ل

برملا شد.

اثر انگشت مقتول پاي قولنامه 
قاتلان به طمع تصاحب اموال مقتول، دست به جنايت زدند
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ــده زوج آمريكايي كه  ــات تازه اي از پرون جزئي
براي تفريح دست به جنايت زده بودند، فاش شده 
ــي ازدواج كرده  ــن زوج جوان كه بتازگ ــت. اي اس
ــد كاري خارق العاده انجام  ــد، تصميم گرفتن بودن
ــد،  ــد كه هيچ زوجي قبلا آن كار را نكرده باش دهن
ــتناك ترين كار ممكن را انتخاب كردند.  اما وحش
ــاندند تا  ــا مردي را با ضربات چاقو به قتل رس آنه

تفريح كنند. 
ــت و دو و  ــور، زوج بيس ــدا بارب ــت و ميران  الي
هجده ساله، مرد چهل و دو ساله اي را كه در اينترنت 
با او آشنا شده بودند  به قتل رساندند و انگيزه خود 
را از جنايت، تفريح و تجربه كشتن يك نفر اعلام 
ــرا ـ مقتول ـ را در  ــد تروي لاف كردند. پليس جس
ــيلوانيا پيدا كرد. جسد  منطقه سان بري ايالت پنس
ــش آثار 20 ضربه  ــون بود و در بدن ــرق در خ او غ
ــدا در يك وب  ــد.  اليت و ميران ــو ديده مي ش چاق
سايت اينترنتي آگهي داده بودند كه ميراندا در ازاي 
ــت افرادي را براي صرف  دريافت پول، حاضر اس
ــام همراهي كند. اولين داوطلب، مرد نگونبخت  ش
چهل و دو ساله اي بود كه نمي دانست قرار است با 
مرگ خود موجبات تفريح اين زوج جوان را فراهم 
كند. اليت گفته همسرش در آگهي وب سايت براي 
همراهي در صرف شام و گفت وگو از مردان 50 تا 

850 دلار خواسته بود. 
اين زوج فقط سه هفته پس از ازدواج، دست به 

اين جنايت هولناك زدند. 
ــت  ــاله به پليس گفته اس ــت و دو س اليت  بيس
ــاله اش ميراندا بارها  ــر هجده س با همكاري همس
ــي را به قتل برسانند اما  ــيده بودند كس ــه كش نقش
نقشه هايشان هميشه با شكست روبه رو بوده و اين 

نخستين بار است كه موفق شده اند. 
ــاله يك ماه پيش وقتي در  مقتول چهل و دو س
سايت اينترنتي، آگهي زوج جوان را ديد، با ميراندا 
ــپس زن جوان با او قرار ملاقات  تماس گرفت. س
ــت و آن دو همديگر را در يك مركز خريد  گذاش
ــوار خودروي  ــپس طعمه  را س ــد. اين زن س ديدن

ــرد. اين در حالي بود كه  ــي بلند خود كرد و ب شاس
ــوهر ميراندا بي خبر بود و اليت  لافرا از حضور ش
در تمام مدت در صندلي عقب خودرو پنهان شده. 
بعد از آن كه اعتماد لافرا به ميراندا جلب شد، اليت 
ــرون آمد، طنابي را دور گلوي  ــي عقب بي از صندل
مقتول پيچيد و او را در همان حالت نگه داشت تا 
همسرش، مرد بيچاره را با 20 ضربه چاقو بكشد. 
ــي با لافرا را  ــناخت قبل ــدا ابتدا هر نوع ش ميران
تكذيب اما طي بازجويي، داستانش را عوض كرد. 
ــان متوجه شدند آخرين بار به تلفن  چرا كه بازرس
ــت. اين زن اعتراف كرد  همراه مقتول زنگ زده اس

ــتان را به گونه اي  ــي را ملاقات كرده اما داس قربان
ديگر تعريف كرد و باز هم از بيان حقيقت سر باز 
ــد،  ــوي او حمله ور ش زد. ميراندا گفت لافرا به س
ــرد و قصد داشت  ــت هايش گلويش را فش با دس
ــدا روي مرد  ــد و به همين دليل ميران ــه اش كن خف
ــال چاقو كشيد و قصدش كشتن نبود، بلكه  ميانس

مي خواست از خود دفاع كند.
طبق اعلام پليس، ميراندا پس از انداختن جسد 
ــراي خودش  ــروك، لباس هاي نو ب ــي مت در محل
ــر و رويش را تميز كرد و بعد با همراهي  خريد، س
ــرش براي جشن تولد بيست و دو سالگي او  همس

به يك باشگاه رفت. 
اليت به اتهام قتل عمد، همراه داشتن آلت قتاله، 
ــت شده است.  ــونت بازداش توطئه جنايي و خش
ميراندا نيز به اتهام قتل عمد در زندان به سر مي برد. 
براي هيچ يك از متهمان پرونده تفريح جنايت بار 

قرار وثيقه تعيين نشده است. 
ــدا قبل از اين يك بار نيز ازدواج كرده و از  ميران
ــر قبلي اش پسري يكساله دارد. همسر قبلي  همس
اين زن به طرز مشكوكي جان خود را از دست داد. 
ــي مجدد پرونده مرگ  ــس گفته در حال بررس پلي
شوهر سابق ميراندا نيز است، چرا كه احتمال دارد 
ــيده باشد. هنوز مشخص نيست  آن مرد به قتل رس

اين زوج از بيماري رواني رنج مي برند يا خير؟ 
منبع: ديلي ميرور

جزئيات تازه از پرونده تفريح جنايت بار
زوج آمريكايي مردي را براي تفريح كشتند

ــه اتهام  ــا ب ــس كاليفرني ــابق پلي ــر س  دو افس
كتك زدن و قتل يك مرد بي خانمان مبتلا به اختلال 
رواني در سال 2011 در دادگاه محاكمه مي شوند. 
ــي و هفت ساله كه از  مقتول به نام كلي توماس، س
ــج روز بعد از كتك  ــكيزوفرني رنج مي برد، پن اس
خوردن از دو مامور پليس در بيمارستان جان خود 
را از دست داد. محاكمه اين دو افسر در اورنج كانتي 

كاليفرنيا آغاز شده است. 
ــده از درگيري اين  ــي كه تصاوير ضبط ش زمان
ــد،  ــا مرد بي خانمان پخش ش ــور پليس ب دو مام
ــالات متحده  ــطح اي ــاي زيادي را در س واكنش ه
ــود  آمريكا برانگيخت. در اين تصاوير ديده مي ش
ــدت كتك  ــس، توماس كلي را بش ــور پلي دو مام
ــد و  ــي كه او از درد فرياد مي كش ــد در حال مي زنن

كمك مي خواهد. 
ــر سابق پليس مانوئل راموس و سرجوخه   افس
ــتفاده از  جي پاتريك، هر دو به قتل غير عمد و اس
زور متهم شده اند. يك افسر ديگر نيز در اين پرونده 
به معاونت در قتل غير عمد و استفاده از زور متهم 
ــت. متهمان كه پس از اين اتفاق از اداره پليس  اس
اخراج شدند، در دادگاه ادعاي بي گناهي كرده اند. 
دادگاه اكنون به اتهام دو متهم رديف اول رسيدگي 

مي كند.
به گفته دادستان، همه مدارك حاكي است كه دو 
متهم، افسران باتجربه و آموزش ديده پليس بودند 
و اعمال اين دو نفر در شب حادثه، سرپيچي مسلم 
ــتان گفته است: آنها در برخورد  از قانون بود. دادس
با كلي توماس از حد و حدود قانوني خود تجاوز 

كرده و قانون را زير پا گذاشته اند. 
وكيل مدافع افسر سابق راموس در دادگاه سعي 
ــان دهد. او گفت  ــرد چهره ديگري از مقتول نش ك
مقتول بسيار خشن بود و پليس مجبور به برخورد 
ــد: مساله درباره مرد بي دفاع و بي خانمان با  با او ش
مشكلات رواني نيست، بلكه در مورد كسي است 
ــتباه زده و  ــت به انتخاب هاي اش كه در زندگي دس
ــده  در نهايت همين انتخاب ها به مرگ او منجر ش

است.
ــن مدركي كه در پرونده وجود دارد،  اصلي تري
ــت  ــم 16 دقيقه اي از ضرب و جرح مقتول اس فيل
ــه و در اختيار پليس قرار  ــه يك عابر آن را گرفت ك

داده است. در اين فيلم سياه و سفيد، توماس بدون 
ــش انداخته  ــتي روي دوش پيراهن، يك كوله پش
ــود و از او  ــت. ابتدا راموس به او نزديك مي ش اس

سوالاتي مي كند. 
ــوي  ــي از س ــد دقيقه قبل تماس ــس چن پلي
ــهروندان دريافت كرده مبني بر اين كه مردي  ش
بي خانمان داخل خودروهاي پارك شده را نگاه 
مي كند و مشكوك به نظر مي رسد. در ابتداي فيلم 
راموس به توماس مي گويد بنشيند و دست هايش 
را روي زانوهايش بگذارد. زماني كه توماس در 
ــي كند عمل مي كند،  ــتور كم اطاعت از اين دس
ــت هاي مرا مي بيني؟  راموس به او مي گويد: مش

ــد تا تو را ادب كنند. در ادامه فيلم، پليس  آماده ان
ــپس توماس  ديگري توماس را با باتوم مي زد. س
ــد اما مامور پليس  مي گويد نمي تواند نفس بكش
ــت بردارد.  ــد او بايد از دروغگويي دس مي  گوي
ــد، خواهش  ــاس مي  كند باش ــاس هم التم توم

مي كنم بس كنيد. 
او همچنان فرياد مي زند: «پدر، خواهش مي كنم 
ــد دقيقه صداي اين مرد  ــم كن!» و بعد از چن كمك
ــود و جسد او غرق در خون روي زمين  قطع مي ش
ــتاده اند.  ــران بي حركت ايس مي افتد. در اينجا افس
يكي از آنها مي گويد: كار ديگري نمي توانستم بكنم 
ــوك دهنده به صورتش  ــه همين دليل با تفنگ ش ب

ضربه زدم. 
ــتان مي گويد پزشكي قانوني اعلام كرده  دادس
ــزي، زخم هايي در  ــار جراحات مغ ــاس دچ توم
ــتگي دنده، كبودي و خراش هاي  صورت، شكس
ــده است. پزشكي قانوني، علت مرگ را  متعدد ش
ــت او پس از  ــخيص داده و گفته اس قتل عمد تش
ــينه اش وارد  ــتگي دنده و ضربه اي كه به س شكس
ــيدن نبوده و همين  ــده، ديگر قادر به نفس كش ش
ــت. در صورتي كه  ــده اس عامل باعث مرگ او ش
ــود، آنها به  ــات راموس و چيچينلي ثابت ش اتهام
ترتيب به چهار و 15 سال حبس محكوم خواهند 
ــابقه خدمت در پليس و  ــد. راموس ده سال س ش

چيچينلي نيز 12 سال سابقه خدمت دارد.
ــش افسر پليس از جمله راموس و چيچينلي  ش
ــه حال تعليق درآمدند و به  ــد از مرگ توماس ب بع
ــدند. اين  ــتاده ش مرخصي اجباري با حقوق فرس
ــي را به خود جلب و  ــه افكار عموم ــده توج پرون
پليس لس آنجلس را با انتقادات زيادي مواجه كرده 

است. 
HLN :منبع

 محاكمه افسران سابق پليس به جرم قتل مرد بي خانمان
متهمان در دادگاه اتهام قتل عمد را رد كرده اند
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محمود مثل بسياري از متهمان ديگر ادعا مي كند بي گناه است و او را بي دليل دستگير كرده اند، اما پرونده اش 
نشان مي دهد وي همراه مردي ديگر سوار بر موتور، گردنبند زنان را سرقت مي كرده است. محمود مي گويد 
فقط دو برادر و دو خواهر ناتني دارد كه البته بتازگي از وجود خواهرها با خبر شده است: من خيلي بچه بودم 

كه پدر و مادرم از هم جدا شدند، اصلا مادرم را يادم نيست و نمي دانم چه شكلي است. 
ــت و مرا  ــكل داش ــدرم زندگي مي كردم و او هم خيلي زود زن گرفت. نامادري با من خيلي مش ــا پ ــن ب م
موجودي اضافي مي دانست. تا اين كه دو پسر خودش به دنيا آمدند از آن به بعد وضع خيلي بدتر شد. پدرم 
صافكار بود و از صبح تا شب كار مي كرد، وقتي هم به خانه مي آمد تحت تاثير حرف هاي نامادري با من دعوا 

مي كرد و كتكم مي زد.
محمود از كودكي اش خاطرات تلخي دارد. او مي گويد: هيچ چاره اي نداشتم حتي نمي توانستم پيش مادرم 
ــختي  ــرايطي دارد. تا ديپلم در آن خانه ماندم و خيلي س ــتم كجا زندگي مي كند و چه ش بروم، چون نمي دانس

كشيدم، اما بعد از اين كه درسم تمام شد از خانه بيرون رفتم و ديگر آنجا برنگشتم.
مرد زنداني در يك مغازه پرده فروشي و تزئينات داخلي ساختمان مشغول كار شد. او مي گويد: همه حواسم 
ــب ها آنجا بخوابم، اما بعد از  ــتم، صاحب مغازه اجازه داد ش ــب ها جايي براي ماندن نداش به كار بود. چون ش
ــدم مدتي را به خانه يكي از  مدتي گفت ديگر نمي تواند اين لطف را در حقم بكند. به همين دليل مجبور ش
دوستانم بروم. البته بعد از مدت كمي خانه كوچكي اجاره كردم و از آن به بعد تنهايي زندگي مي كردم. اصلا 
به فكرم هم نمي رسيد روزي دستگير و زنداني شوم. من با تلاش و كوشش فراوان، زندگي ام را اداره مي كردم 

اما به من تهمت دزدي زدند.
متهم درباره اين كه چگونه و چرا دستگير شد، توضيح مي دهد: يك روز با همان دوستم كه قبلا شب ها در 
خانه اش مي ماندم، بيرون رفتم. من 

ترك موتور او نشسته بودم.
ــتم گردنبند زني را قاپيد و  دوس
ــريع سوار موتور شد تا فرار كند  س
ــدند و هر  اما مردم دورمان جمع ش
ــتگير كردند. هر چه  دويمان را دس
گفتم من بي گناه هستم، كسي حرفم 
ــما  را باور نكرد و بعد هم گفتند ش
ــام داده ايد.  ــرقت انج چند فقره س
ــدم و  ــور بود كه گرفتار ش ــن ط اي
ــتم را  ــالا تاوان همراهي با دوس ح

مي دهم.
ــد: چون  ــود ادامه مي ده محم
ــتم،  ــچ ارتباطي نداش ــا پدرم هي ب
ــلاع ندادم. اما  ــوع را به او اط موض
ــه ام صحبت كردم. او  تلفني با عم
ــت با اصرار زياد  از مادرم خبر داش
شماره تلفنش را گرفتم و به او زنگ 
ــاور نمي كردم زني كه  زدم. اصلا ب
ــت، مادرم است.  آن طرف خط اس
ــت تاثير قرار گرفته بودم  واقعا تح
او هم باور نمي كرد بعد از اين همه 
سال با پسرش حرف مي زند. او به 
ــلاق گرفتن از  ــن گفت بعد از ط م
ــرد و صاحب دو  ــدرم ازدواج ك پ
ــد، اما حالا شوهر دومش  دختر ش
ــتم هر چه زودتر آزاد شوم و سراغش بروم. از  ــت.من هنوز مادرم را نديده ام اما منتظر هس ــده اس هم فوت ش
ــت آنها ناتني هستند. به هر حال مي توانند  ــحالم. اصلا مهم نيس اين كه فهميده ام دو خواهر دارم، خيلي خوش

عضو خانواده من باشند.
اين جوان حرف هايش را اين طور به پايان مي برد: بعد از اين كه آزاد شدم، ديگر با هيچ كس رفاقت نمي كنم 
ــرم به كار خودم گرم باشد. مي خواهم بيشتر كنار مادرم باشم و بالاخره  ــعي مي كنم س تا اين طور گير نيفتم.س
ــا من بدرفتاري كردند و هيچ وقت نمي توانم  ــواده را تجربه كنم. پدر و نامادري ام خيلي ب ــك خان ــودن در ي ب
كارهاي آنها را فراموش كنم. به همين دليل قصد ندارم بعد از آزادي سراغ شان بروم. فقط اميدوار هستم هر 

چه زودتر آزاد شوم.

در آرزوي ملاقات با مادر
متهم جوان پس از دستگيري براي اولين بار با مادرش تلفني صحبت كرد

 نام و تاهل: محمود ـ ب، مجرد
سن: 23 سال

تحصيلات: ديپلم
اتهام و محل دستگيري: سرقت ـ استان تهران

يگان دستگيركننده: پليس پيشگيري

اعدام كاپيتان جاسوس 
كاوه علي اسماعيلي

ــدون ترديد بزرگ ترين  ــام جهاني فوتبال ب ج
ــي بعد از المپيك در تمام دنياست.  رويداد ورزش
ــي رقابت هاي 2014  ــس از برگزاري قرعه كش پ
ــب جام جهاني در تمام جهان بالا گرفته،  برزيل،ت
به همين دليل سراغ تاريخچه اين رويداد ورزشي 
رفتيم تا اتفاقاتي را كه در حاشيه آن به وقوع پيوسته 

است، مرور كنيم:
ــام جهاني فوتبال كه  ــه در اولين دوره ج فرانس
سال1930 برگزار شد، كاپيتاني به نام  الكس ويلاپلان 

داشت كه در خط هافبك بازي مي كرد. در آن جام جهاني كه در كشور اروگوئه برگزار شد، فرانسه عالي 
 كار كرد اما نتوانست به قهرماني برسد و سرانجام الكس ويلاپلان همراه يارانش به وطن بازگشت. 
9سال بعد آتش جنگ جهاني دوم برافروخته شد. آلمان و فرانسه نيز به جنگ يكديگر رفتند و 
خرابي هاي زيادي در اروپا پديد آمد. در سال هاي آخر جنگ، خبر عجيبي به دست رسانه هاي 
ــتاره اولين جام جهاني،سال ها براي آلماني ها جاسوسي مي كرد و  ــوي افتاد. ويلاپلان،س فرانس
ــه در جام هاي  ــورش را به آنها مي فروخت. اين اقدام اولين كاپيتان تاريخ فرانس اطلاعات كش
جهاني باعث شد او به دار آويخته شود. حكم دادگاه، بسرعت اجرا شد تا ديگر هيچ كس هوس 

جاسوسي به سرش نزند، حتي فوتباليست ها. 

روي خط جام جهاني

خواندني هاي عجيب

زخم زبان
ــخ و  ــي تل ــاني، اتفاق ــر انس ــرگ ه م
ــا چنان به  ــت اما بعضي ه ناراحت كننده اس
ــكل عجيبي جان خود را ازدست مي دهند  ش
ــود.  آلن  ــان در تاريخ ماندگار مي ش كه نامش
ــت. او  ــن افراد اس ــي از همي ــون  يك پينكرت
ــكاتلندي بود كه  يك كارآگاه آمريكايي ـ اس
ــهورترين شركت هاي خصوصي  يكي از مش
ــان  ــر و مجرم ــكا داي ــي را در آمري كارآگاه
ــتگير كرد اما اين مرد  ــه اي زيادي را دس حرف

ــاك. پينكرتون اواخر  ــد و نه هنگام انجام كارهاي خطرن ــته ش ــه در جنگ با تبهكاران كش ن
ژوئن 1884 وقتي در يكي از خيابان هاي شيكاگو پياده روي مي كرد،داخل گودالي كم عمق 
ــهور، زخم  ــدت گاز گرفت. كارآگاه مش ــقوط ناخودآگاه زبان خود را بش افتاد و هنگام س
ــي از همان جراحت، جان  ــود را جدي نگرفت اما اين مرد براثر عفونت ناش ــان خ روي زب
ــال پيش از ميلاد زندگي مي كرد نيز  ــت داد.  دراكو، قانونگذار آتني كه 620 س خود را از دس
ــاگران قرار گرفت و آنها رداهاي  ــويق تماش ــت. او در يك تئاتر مورد تش مرگ عجيبي داش
ــه اين مرد زير آنها ــداد رداها آن قدر زياد بود ك ــمت دراكو پرتاب كردند. تع ــه س ــود را ب  خ

 خفه شد و مرد. 

 دندان مصنوعي و دم نهنگ
ــوري بخش سنت لوئيس، هنوز هم نجات  در ايالت ميس
ــاني ممنوع  دادن زنان با لباس خواب، براي ماموران آتش نش

است. 
ــتان، سر لاشه هر نهنگي كه پيدا شود،  طبق قوانين انگلس

متعلق به پادشاه و دم آن متعلق به ملكه است.
ــتراليا پوشيدن شلوارك  صورتي ممنوع است البته   در اس

فقط در غروب هاي شنبه. 
در همين كشور فقط متخصصان برق اجازه تعويض لامپ را دارند. 

ــي وجود دارد كه طبق آن زنان فقط با اجازه كتبي  ــع در آمريكا نيز قانون ــت واق در ورمون
همسرانشان حق دارند از دندان مصنوعي استفاده كنند.

مرگ هاي عجيب

قوانين خواندني
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عدليه

هشدار

نظر و پيشنهاد خود را درباره مطالب تپش به نشاني 
تهران، بلوار ميرداماد، جنب مسجد الغدير،  روزنامه جام جم 

يا پست الكترونيكي 
tapesh @jamejamonline.ir  بفرستيد 

يا به شماره  300011224  پيامك بزنيد

خريدهاي غيرقانوني 

سبك زندگي

پاسخ به سه پرسش حقوقي خوانندگان محترم در زير آمده است. مخاطبان مي توانند پرسش هاي خود را از طريق شماره 300011224 پيامك بزنند و پاسخ را در همين ستون بخوانند. البته بار ديگر 
تذكر داده مي شود به دليل تعداد زياد سوالات، پرسش هاي تكراري در اولويت قرار نخواهد گرفت.

ــت كه هرگز اجناس،ابزار و  ــهروندان بايد به آن توجه كنند، اين اس ــدارهاي مهمي كه همه ش يكي از هش
ادواتي را كه از طرق غيرقانوني به دست آمده  است، نخرند. به عنوان مثال خريد اموال مسروقه جرم محسوب 

مي شود و نبايد فريب قيمت ارزان اين كالاها را خورد؛ چون دردسرهاي زيادي را در پي دارد. 
علاوه بر اين تهيه و خريد مدارك جعلي نيز جرمي سنگين است و اين تصور كه جرم فقط متوجه جاعل 
خواهد بود،كاملا نادرست است. يكي ديگر از خريدهاي غيرقانوني، خريد اموال عتيقه و به اصطلاح اشياي 
ــندگان چنين اجناسي وسوسه نشويد تا گرفتاري هاي قانوني براي شما  ــت. پس در برابر فروش زيرخاكي اس

پيش نيايد.

خسارت زلزله 
ــت اگر شخصي منزلي كلنگي اجاره كند و بر اثر حادثه اي  ــيده اس  خواننده ديگري پرس
غيرمترقبه مانند سيل و زلزله به مال يا جانش آسيب برسد، آيا مالك و موجر خانه نيز مقصر 

است يا خير؟
ــت اين كه چنانچه حادثه  ــت؛ نخس ــوال داراي چند فرض مختلف اس ــخ به اين س  پاس
ــاختمان هاي اطراف نيز خراب شده باشد،  ــد كه عموم يا اغلب س پيش آمده به گونه اي باش
ــتاجر از وضع  امكان مراجعه قانوني به مالك يا موجر وجود ندارد. دوم  اين كه چنانچه مس
ــتحكام آن آگاهي كامل داشته باشد و اين موضوع در دادگاه نيز ثابت  ــاختمان و ميزان اس س
شود، باز امكان مراجعه حقوقي به مالك يا موجر وجود ندارد سوم اين كه چنانچه حادثه پيش 
آمده به گونه اي نبوده كه به ساختمان هاي محكم مشابه، آسيب برساند و علت تخريب آن به 
واسطه سستي و كهنگي و در معرض خطر بودن ساختمان بوده و مستاجر نيز از اين موضوع 
ــارت از مالك يا موجر مقصر وجود دارد. چهارم اين كه  بي اطلاع بوده، امكان مطالبه خس
چنانچه ثابت شود بخشي از خسارت وارده، صرفا مربوط به حادثه غيرمترقبه بوده و بخش 
ديگر مربوط به تقصير يا سهل انگاري مالك يا موجر و اين دو بخش نيز از هم قابل تفكيك 
باشد، مي توان محكوميت قانوني مالك يا موجر مقصر را به نسبت تقصير او مطالبه كرد. به 

هرحال ارائه پاسخ دقيق به اين سوال، به بررسي كامل موضوع پرونده منوط است.

دريافت ديه 
 يكي ديگر از مخاطبان گفته در كودكي، 
مادر و برادر خود را در سانحه تصادفي كه 
مقصر آن دايي او بوده، از دست داده است 
ــن و اعلام  ــان به دليل صغر س و در آن زم
رضايت پدرش، متهم (دايي اش) آزاد شده 
است. حال با توجه به كبير بودن و خروج 
ــا مي تواند براي  ــت ولايت پدر آي از تح
ــود اقدام قانوني  ــه ديه عليه دايي خ مطالب

كند؟
ــخ اين است اول اين  كه با توجه به  پاس
غيرعمد بودن حادثه و شمول مرور زمان 
ــكان اقدام كيفري عليه دايي اين  بر آن، ام
فرد وجود ندارد. دوم اين كه گرچه پدر او 
مي توانست از باب اعمال ولايت قهري بر 
اموال فرزندان خود تصدي و تصرف كند 
اما اين تصدي گري نبايد به گونه اي باشد 
ــد  ــده باش كه رعايت نفع فرزند صغير نش
ــگر مي تواند به نسبت  بنابراين فرد پرسش
سهم الارث خود از ديه مادرش، عليه پدر و 
دايي خود اقامه دعوي حقوقي كند تا پس 
ــي و رسيدگي قضايي و مشخص  از بررس
شدن ميزان مسئوليت هركدام از آنها، حكم 
حقوقي اين افراد به پرداخت مطالبات وي 

صادر شود.

 زمين بدون سند
ــش مطرح شده از  ــخ به سه پرس  پاس
ــرم در زير آمده  ــوي خوانندگان محت س
است.بار ديگر اين نكته يادآوري مي شود 
ــد اطلاعات  ــش كنندگان باي ــه پرس ك
ــماره  ــده خود را به طور دقيق به ش پرون

300011224 پيامك بزنند.
ــرده او و پدرش  ــخصي عنوان ك ش
ــك يك قطعه  ــراكتي مال به صورت ش
ــتند و از آنجا كه براي زمين هاي  زمين هس
همجوار، سند رسمي صادر شده، براي اخذ 
سند به اداره ثبت مراجعه كرده است اما كارشناس ثبتي به او گفته شما 
قبلا زمين تان را واگذار كرده ايد و ديگر مالك آن نيستيد. در حالي كه 

چنين چيزي صحت ندارد حال بايد چكار كرد؟
با توجه به فرض سوال مشخص مي شود زمين موصوف فاقد سند 
ــمي و قانوني آن پيش از اخذ سند،  ــت بنابراين واگذار كردن رس اس
محال و غيرممكن است. احتمال دارد منظور كارشناس اين بوده كه 
ــخص ديگري تقاضاي اخذ سند شده و با توجه به  ــوي ش قبلا از س
مدارك و مستندات ارائه شده از سوي فرد متقاضي، سند صادر شده 
ــگر در زمين مورد  ــت. در اين صورت، چنانچه حق فرد پرسش اس
ــده باشد، به دليل تخصصي و فني بودن موضوع  ادعاي او تضييع ش
بايد به يكي از وكلاي دادگستري مراجعه كند تا پس از اقامه دعوي 
و ابطال معاملات يا نقل و انتقالات يا فرآيند صدور سند عليه كسي 
كه استحقاق آن را نداشته است، پس از اثبات مالكيت خود، به اخذ 

سند رسمي مالكيت اقدام كند.

 فرشيد رفوگران 
 وكيل دادگسترى

ــيده  هرگاه از بخش
شدن مجرمي از سوي 
ــده خبر  ــرد زيان دي ف
ــاس  احس ــد،  مي رس
ــم  مي كني ــنودي  خش
ــه اولياي  ــژه آن ك بوي
ــل را  ــي، قات دم مقتول
ــند اما  ــو كرده باش عف
بخشش بسادگي اتفاق 
نمي افتد. ضمن اين كه بعد 
از عفو قانوني اين موضوع 
ــده چگونه بايد  ــيده ش پيش مي آيد كه فرد بخش

كارهاي نادرست خود را جبران كند.
آلبرت اليس، يكي از محبوب ترين روان شناسان 
ــت و مفاهيم روانشناختي را با بياني  قرن اخير اس
ــاده براي مخاطبانش توضيح مي دهد. او معتقد  س
ــت و بيشتر آدم ها  ــت بخشش كار سختي اس اس
هرگز نمي توانند كسي را كاملا ببخشند؛ زيرا آنها 
نمي توانند بين رفتار غلط و غيراخلاقي انسان ها و 
كل شخصيت آنها تمايز قائل شوند. به همين دليل 

ــكار، القاب مختلفي مانند  ــه افراد خائن يا خلاف ب
پليد و حيوان صفت نسبت مي دهيم. منظورمان از 
اين القاب اين است كه آنها هميشه چنين بوده اند 
و خواهند بود وگرنه مي توانستيم آنها را ببخشيم. 
با سرزنش عمل نادرست يك فرد در آغاز و سپس 
ــخصيت او، خودمان را  ــرزنش كل وجود يا ش س
ــو مي كنيم. اگر  ــمگين و انتقام ج ــي، خش عصبان
ــاي اجتماعي يا  ــن كار را در مورد گروه ه ــم اي ه
ــام مي دهيم و گروه ها  ــات يا ملت ها انج اجتماع
را بابت اعمال غيراخلاقي شان سرزنش مي كنيم، 
حاصل آن عداوت، قتل عام و نسل كشي مي شود. 
ــرزنش  وقتي هم گناه گناهكار و هم خود او را س
ــخصي و اجتماعي گزافي بابت  مي كنيم، بهاي ش
ــيدن را برمي گزينيم،  آن مي پردازيم. وقتي نبخش
ــراه آن براي ما گران  ــس انتقام و كينه توزي هم ح
تمام مي شود و انتقام و كينه توزي، احساسات ما را 
جريحه دار و ما را در معرض بيماري هاي رواني و 
روان تني قرار مي دهد و ما را عصباني تر مي كند تا 

ــي كه براي خاموش كردن آنها، اعمال بدتري  جاي
مرتكب مي شويم. ذهن خود را همواره درگير اين 
موضوع مي كنيم و انرژي ما هدر مي رود، پس بايد 
ــط بدانيم ولي كل  ــلاف يا خيانت را غل ــل خ عم
شخصيت خيانتكار را زيرسوال نبريم و از تعميم 

افراطي و بايدانديشي درباره او بپرهيزيم.
ــاس شرم، معتقد است شرم  اليس درباره احس
ــت؛ ابتدا شخص اين  ــكيل شده اس از دو فكر تش
ــت  ادراك و فكر را دارد كه مرتكب عملي نادرس
يا غيراخلاقي شده است سپس باورهاي منطقي و 
ــكل  ياريگر پيدا مي كند و اين جمله در ذهنش ش
ــن كار را نمي كردم. اين  ــه اي كاش اي ــرد ك مي گي
ــاس پشيماني و شرم  باور معقول باعث بروز احس
ــود ولي در اين خصوص هم به دنبال انجام  مي ش
ــرد نبايد در مورد كل  ــت، ف آن عمل بد يا ناشايس
ــرم كند. وقتي شرم به كل  ــاس ش وجودش احس
ــد، او به جاي  ــخصيت فرد تعميم ياب وجود و ش
عمل شرم آور خود، كل وجودش را تحقير مي كند 

ــرم آور مي بيند در حالي كه بهتر است فقط  و ش
عمل شرم آور خود را بررسي و در جهت جبران آن 
تلاش كنيم. در اين صورت ما يعني بخش هايي از 

ما قادر هستند به جبران وترميم خود بپردازند.
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